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 18/5/1402 –جلسه اول 

 معنای زیارت

اله قوه  و  ا  ی به حول  ترجمه ز  نیاز  به    یس آل    ارت ی نوبت 

مقدمتاً چند نکته راجع به    ارتیقبل از شروع ز  .می پردازیم

  . از »زَور« است  اششهی رزیارت  .  میبگو  تانیبرا  ارت ی اصل ز

گرد  شدنلیما  ی عن یآن    یلغو  ی معنا روبرو  قصد    دنی و  و 

  ی در آن اکرام  ، باشد  کیچه دور باشد چه نزد  ؛کردن   یزیچ

  ل یانسان ما  که نیهم  ؛ لحاظ نشده باشد  ای شده باشد    ظ لحا

  ی لغو  یمعنا  نیا  . ارتی ز  ندیگویم  ی زیبه سمت چ  شودیم

  شود یقاصد م   .ارتیز  ند یگویرا بکند م   یزیقصد چ   .آن است

 . زائر

گرداندن از ظاهر    ی معنا کردند که رو  طور نیعده هم ا  ک ی

  ی معان  دیشما به کتاب لغت که نگاه کن   .است و توجه به باطن

اما در اصطلاحشده  گفتههم    یگرید   ی اشدهشناختهکار    ،؛ 

  ا ی  ی مکان مقدس که گروه  کی خاص در    نییآ  ک ی است با  

داشته    یزائر ممکن است اهداف ماد  .دهندیانجام م   یافراد

معنو  ا یباشد   شفا  یاهداف  مثلاً  باشد؛  را  بچه  یداشته  اش 

است  ا یاست    هتوب  ای  خواهدیم معنو  یماد  .تشکر  را    یو 

 . ردیگیم

د اصطلاح  بخواه  ین یدر  معن   ارتیز  م یاگر    کی   م یکن   ی را 

  ی جد  لیقلب هم تما  ،یظاهر  لیاست که اضافه بر م  یلیتما

شود( گذشته    ارتیز  خواهدیکه م   یزیدارد به مزور )آن چ
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ا ماد  نکهیاز  معنو  ،دارد  یتوجه  بنابرا  یتوجه  دارد؛   نیهم 

  م ی و تعظ  یتر باشد قصد جد برتر و کامل  مزور هرچه که آن  

 خواهد بود. یبالاتر و برتر

 است  خدا ارتیز عبادت کردن،

خدا را در عرش    ردیکه سه روز از ماه شعبان را روزه بگ  یکس

  ا ی  .است  ارتی ز  یاعمال عباد  دینی پس بب  ؛کرده است  ارتیز

از    میکه در اقامه نماز دار   «قد قامت الصلاة»   ریمثلاً در تفس

در    - اذان را دارد  ریحضرت تفس-کردند    سؤال  نیرالمؤمنیام

فرمودند ز  دی شو  بلند  یعنی  :آنجا  ؛  است  ک ی دنز  ارتیوقت 

 .قشنگ است  یل یخ .داندیم  ارت ی نماز را ز یعنی

فی مَعنى قد قامَتِ الصَّلاةُ فی الإقامَةِ:    »الإمامُ علیٌّ علیه السلام

  و دَركِ المُنى   و قَضاءِ الحَوائجِ  أی حانَ وَقتُ الزِّیارَةِ و المُناجاةِ

و رِضوانِهِ و   فوِهِکرامَتِهِ و عَ و إلى    و الوُصولِ إلى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ 

امام على علیه الصلاة«  غُفرانِهِ«  قامت  السلام در معناى »قد 

در اقامه فرمود: یعنى، وقت دیدار و راز و نیاز و برآورده شدن  

و    هاحاجت و وصال خداوند عزّ و جلّ  آرزوها  به  و رسیدن 

 کرامت و عفو و خشنودى و آمرزش او فرارسیده است. 

 فرهنگ است  کیاذان 

  . دیحتماً در موقع اذان ساکت باش میکن یلذاست که عرض م 

که موقع اذان   یدارد کس  تیروا   .دیبه اذان و اقامه گوش بده

جاها دارد    یو بعض؛  رودیم  ا یو اقامه صحبت کند لال از دن

  کی اذان    . برود  ا یاست که با کفر از دن  کی نزدچنین کسی  که  
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م   یافلسفه اما همه حرف  اذان  زنند یدارد    کی اذان    .موقع 

 . و برنامه است ستورد

درك کردن  مردم تا رکوع امام در حال حرف زدن هستند.  

در    .امام در نماز جماعت ثواب دارد  می بسم الله الرحمن الرح

ها  که هنوز خطبه  است   ی وقت  ینماز جمعه درك ثوابش برا

  مأمور که    یا هخطبه که شروع شد ملائک  . شروع نشده است

بودند که به نماز جمعه آمدند دفترشان    یافراد   ی نوشتن اسام

ثبت    ندیآیهم که م  یالبته کسان  .روندیو م   کنند یرا جمع م 

نکن   ن یا  ؛شوندیم بهانه  بگو  دیی این  گریو د  د یرا  امام    د ییکه 

را شروع کرد دخطبه ه.  مینرو  گریاش  حرف    چی اهل سنت 

است  ی مسجدالنب   . زنندینم محض  نفر    .سکوت  دو  هم  اگر 

 . هستند  ی رانیا زنندیحرف م باهم دارند 

است  کی اذان   بران  د یبا  . فرهنگ  را  اذان    .کند  خته یگافراد 

  ی در فرهنگ  مؤذن  .دیبگوذان  ا   ی مهم است که چه کس  یلیخ

خانه    مؤذن  یبرا  . عادل باشد  دی با  .است  ریبگحقوقما    ی نید

برا  طورهمان  رند یگیم م  یکه  خانه  از    .رندیگیقضات 

  . مهم است  ی ل یاذان و اقامه خ.  رندیحقوق بگ  د یبا  المال تیب

 . شدن به خداست کینزد یکارها برا  نیهمه ا

 هدف زیارت دیدار خداست 

ز  ماش م  نیرالمؤمن یام  ارتیبه  ز  ،دیرویکه    ن یحس   ارتیبه 

م   السلامهیعل ز   ، دیرویکه  رضا    ارت یبه    السلام هیعلامام 

  م یرویم   ن یرالمؤمنیام  ارت یبه ز  ی وقت  د؟ ییگویچه م  د یرویم
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  ی عبَْدُكَ وَ زَائِرُكَ مُتَقَرِّباً إلَِیْکَ بِزِیَارَةِ أَخِ  ی»اللَّهُمَّ إِنِّ  م یی گویم

  ارت یز   واسطهبهتو آمده    یسوبهبنده و زائرت    ا یخدا«  کَرَسُولِ

مقرب    ارتیز  ی عن ی  ؛ شودیم  کی تو به تو نزد  غمبریقبر برادر پ

خداست به  کار    ن یرالمؤمنیامکنار    می رویم .  ما  خدا  با  اما 

در روزه با خدا    ،می که در نماز با خدا کار دار  طورهمان  ؛ میدار

أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ    ی وَ عَلَ . »میکار دار لِمَنْ  کُلِّ مَأْتیٍِّ وَ مَزُورٍ حَقٌّ 

 یاست برا  یحق  یزبانیهر مو بر    أَنْتَ خَیْرُ مَأْتیٍِّ وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ« 

تو    قتی آمده و در حق   ارتشی به ز  و  که بر او وارد شده  ی کس

 .یشده هست  ارت یز نیترباکرامتو  نیبهتر

  طور نیهم  دی رویهم که م  السلامهیعل   نیکنار قبر امام حس

م  .است که  هم  رضا  امام  قبر    . است  طورنیهم   دیرویکنار 

م   ،همه خدا  متوجه  را  ز  ی عنی  ؛کندیما    دار ید  ارتیهدف 

و    یاله   یای اول  دار یبا د  یعنی  ؛ است  یق ی و حق   یمحبوب واقع 

د  تیباهل آماده  ما  طهارت  و  م  دار ی عصمت    . می شویخدا 

 . باب الله هستند تیباهل

  م یشویم   ک ی به خدا نزد  تیباهل  ارت ی ز  هیدر سا   ریهرتقدبه

دشمنان   از  برائت  اعلام  با  پ  تیباهلو  تقرب  خدا    دا یبه 

  السلام هیعل  عبدالله یابدارد »مَنْ زَارَ قَبْرَ    تیدر روا  .میکن یم

اللَّهَ  یوم عاشورا   زَارَ  کَمَنْ  کَانَ  بِحَقِّهِ    عَرْشِهِ«   یفِ تعالی  عاَرِفاً 

صادق   اباعبدالله    :فرمود  السلام هیعلامام  قبر  کس  هر 

مثل    ،کند در روز عاشورا عارفاً به حقه  ارتیرا ز   السلامهیعل

 . خدا در عرش است ارت یز
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 است  تی مدرسه امامت و ولا هانامه ارتیزمتن 

درس محبت    .است تیمدرسه امامت و ولا ها نامهارتیزمتن 

  . کندیانسان را با امام آشنا م  .دهدیبه ذوات مقدسه به ما م 

در    یعنی  ؛می شویآشنا م  دیبا توح   می شویبا امام که آشنا م

  ترقیما عم   ید یو نگاه توح  شودیم   تیما تقو  د یتوح  ها ارتیز

ز  دیبا  .شودیم م   ی ارتی هر  شوخداشناس  م یرویکه    . می تر 

 . شود تریدر ما قو دیتوح

جلوه    نیبهتر دارد که اگر محقق شود  زیارت سه رکن  

 ت محقق شده اس  ارتیز

  ی ل یخ  ارتیز  .است  تیباهل  ارتی تولا و تبرا ز  یاز نمادها  یکی

البته    .مزوربا    کند یدل انسان را همسو م   ارت ی ز  . مهم است

دارد   ییاجزا ،دارد  یطیشرا ،دارد  یمقارنات  ،دارد یآداب ارت یز

 . دارد  ییهاو بحث

کرده    دا یپ   لیکه م   یشخص   یعن ی  ؛می زائر دار  ک ی   ارت ی ما در ز

  مزور و دوم  ؛  دوست  ، پدر  ، امام  ، غمبریپ   مثل   ی کس  ا ی   یزیبه چ

  م یکرد   دایپ   لیکه ما به آن م  یزیچ   ای  یشخص  یعنی  ؛میدار

زائر    ما  .است  مزورخدا    می ما زائر هست  یعن ی  ؛می نیکه او را بب

حس  م یهست و  است   مزور  ن یامام  خص؛  و    یباطن   صهیسوم 

  م ی تکر  یبرا  می کنیم   دایکه پ   ی قلب  ش یدر ما به نام گرا  یدرون

 . میرویم  ارتش یبه ز   م یکه دار  ی و انس گرفتن با کس  می و تعظ

  ف یسه رکن تضع  ن یاز ا  هرکدام  ؛ سه رکن دارد  ارت ی پس ز

  ل یم   لشیاگر زائر م  یعن ی  ؛خوردیبه درد نم  ارتیز  نیشود ا
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  ز یچ ک یارت کند  یاو را ز   خواهدیکه م  یکس آن  ا یباشد    ی الک

الک و  گرا  ایباشد    ی موهوم  درونش  وجود    یقیحق  شیدر 

با هم    د یسه با  ن یا  .خوردیبه درد نم  ارتیز  ن ینداشته باشد ا

 .شود  ی ق ی و حق  ی واقع ارتیباشد تا ز

بالا معرفت  از  زائر  دارا  ییاگر  خودش  باشد    ی برخوردار 

  ، باشد و توجه داشته باشد  یواقع   مانیا  ی باشد و دارا  ی کمالات

  ، ستا  یاله   تیشخص  کیکه او هم    ی مزور  ارتیبرود به ز  بعد

  ی کس  ت یقصد و جد  و   است   یدر عالم هست   ی انسان کامل  کی

جلوه    نیباشد بهتر  یقیو حق   یرفته قصد جد  ارتیکه به ز

  ارت ی نقص داشته باشد زهم    هرکدام .  محقق شده است  ارت یز

 .کندیم دای نقص پ

 حضورادب 

قرآن کر پ  ی که صدا  م یدار   م یدر    غمبر یخودتان را در کنار 

  ی بعد کسان«  لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتکَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ» دیبلند نکن 

امام زمان    ی سلامت  یکه برا  د نزنیداد م   تیباهل  ح یکنار ضر

را    مزور نه    ، ندی بینه خودش را م  ی عنی   نیا  ! صلوات بفرست

است که    ن یتمام حواسش ا  .نه اصلاً حواسش هست   ، ندیبیم

  ت یشخص  یکه جلو  ماندیم  ن یمثل ا  .ردیاز مردم صلوات بگ

چن   د ی هست  ی بزرگ م   ی تی موقع  ن یدر  بند  زبانش    ؛ دیآیآدم 

 د؟ یداد بزن دیتوانیکنار امام معصوم شما م  همآن

ادب    .را بلند کند  شیصدا  یکه کس   ستین  نیا  ارتیادب ز

  رون یاست که انسان از درون خشوع داشته باشد و از ب  نیا
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بگ  .خضوع ارتب  ؛ردیارتباط  نشود  اطبدون  اذن    . وارد  بدون 

نشود وارد  کس  .دخول  نداده    ی البته  آموزش   .متأسفانههم 

  د یبا   ؛ندی مزور را بب  دیزائر با  .نه ی زم  ن یاند در اهم نشده  تیترب

حس کند که الان در محضر امام قرار گرفته    ؛او را درك کند 

 .است

ارواحنا فدا    عصری ولحضرت    هاارتیز  نیاز بهتر  ی کی

 است  یسآل  ارتیز

  ارت ی ارواحنا فدا ز  عصریول حضرت    یها ارتی ز  نیاز بهتر  ی کی

داده    اد یامام خودش    .است که به انشا خود امام است  یسآل  

  . دییرا بگو  هانیا  دییایمن ب  ارت یبه ز  دیکه هر وقت خواست

ما   بخوان  ن یاسیآل    ارت ی ز  میتوانینم   هرروزاگر    ی برا  میرا 

از   یبعض .دیبخوان یاهکه هر از چند گ  دیزیخودتان برنامه بر

،  بارک ی   ای اگر نشد هفته  .خواندندیم   هرروزخدا و علما    ایاول

 . بارک ی  ی روز ۲۰ ، بارک ی  یماه

هم   ،است ارتیاست که هم ز نیا شیهایژگیاز و ارتیز نیا

 .است نیاز بزرگان مجمع البحر ی کی به قول  ؛دعا است

 سند زیارت آل یس 

قد ا  یمتون  نیتریم یاز  احتجاج    ارت یز  نیکه  کرده  نقل  را 

  ن یکه در جلد دوم آن ا ؛هیعلاللهرضوان است  یمرحوم طَبْرَس

است  تیروا آورده  محدث   شانیا  .را  و  علما  ما    نیاز  بزرگوار 

ما    یی بزرگ روا  خ ی از مشا  .است  ی در قرن ششم هجر  ان یعیش

 .مرحوم ابن شهرآشوب است خ یو از مشا
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ار  حدر ب  هیعلاللهرضوان  ی مجلس  محمدباقر البته مرحوم علامه  

مرحوم ابن    .را آورده است  نی اس یآل    ارتیز تیدر سه جا روا

دوم    مه ی ن  ی که از علما  یمحمد بن مشهد  ی عن ی  ی المشهد

هجر ششم  ا  یقرن  ابن    شانی است  از  واسطه  بدون  هم 

  ر یدارد به نام مزار کب  یکتاب  . کندیم   ثیآشوب نقل حدشهر

 . را در آنجا آورده است  یسآل  ارتیز  تیروا که

بن طاووس هم در کتاب مصباح الزائر خودش    دیمرحوم س

را   ناح  یع یتوق   عنوانبهآن  از  مقدسه حضرت حجت    هیکه 

  ن یو گفته در سرداب مقدس اآورده  صادر شده    ه یعلاللهسلام

ندبه که محمد    ارتیخوانده شود و اسمش را گذاشته ز  عیتوق 

دستور به خواندنش هم    .است  تیناقل روا  حِمیَریبن عبدالله  

است البته    نیاس یآل    ارت یه زیشب  . در سرداب مقدس آمده

 .دارد  ییهایدارد و کسر ی اضافات

  گر ینقل کرده در احتجاج د  یطَبْرَس که مرحوم   یزیاما آن چ

  د یکرد  دای و هر زمان حال پ  هرکجا در    ؛سرداب را ندارد  د یق 

آل    ارتیشرح زبرای  من هم    .دیرا بخوان  ارتیز   نیا  دیتوانیم

مقدمات را    نیا  . میگویشما م  یمتن را از احتجاج برا  یس

  ارت ی وارد ز  شاءاللهانتا سند را اول محکم کنم بعد    م یگویم

 .میشو

عبدالله    ارت ی ز  یراو بن  محمد  از    ؛ است  حِمیَریابوجعفر 

قداست    و   ی رجال او را به بزرگ  ی علما  .بزرگ ماست  ی علما

ز  . شناسندیم ن  ی اد یکتب  ما  دسترس  در  اما    . ستی داشته 
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داشته    یبا حضرت مکاتبات  .کردهیم   یصغرا زندگ   بتیاواخر غ

توق  امام    یعات یو  بن    .دارد  السلام هیعلاز  عبدالله  هم  پدرش 

از ثقاة    . است  عه یش  ی ثی او هم از بزرگان حد  حِمیَری جعفر  

بوده و از    ی و امام عسکر  یاصحاب و مورد اعتماد امام هاد 

  ته نوش السلام هیعلاست که نامه به امام زمان  ن یافتخاراتش ا

مانده که قرب    شان یهم از ا  یو حضرت جوابش را داده و کتاب

 .دانندیالاسناد است که دوستان طلبه من م

  ث ینقل حد ی ریصدوق از حم  خ یپدر ش ، یقم   هیبن بابو ی عل

است در قم    خی از بزرگان مشا  دی محمد بن حسن ول  .کندیم

ش ش   خیکه  و  جعفر    ی ن یکل  خیصدوق  عبدالله  بن  محمد  و 

شیخ صدوق    قتی در حق   ی عنی   ؛او هستند   ی هاشاگرد  حمِیَری

را    ثیحد  نیا  ها نیهستند که ا  عصرهم  و کلینی و حمیری 

 .کنندینقل م

 ویژگی منحصر به فرد زیارت آل یس 

از    ها نامهارتی زدر    معمولاً د  کی معصوم  نقل    گر یمعصوم 

  السلام هیعلامام سجاد    نیرالمؤمنیام  ارتیز  یمثلاً برا  .کندیم

ز  دی فرمایم به  وقت    طور نیا  دیرفت   نیرالمؤمنیام  ارت ی هر 

امام    ارتیفرمودند به ز  السلامهیعلمثلاً امام صادق   ای  .دییبگو

  ی امام هاد  ،جامعه  ارت ی در ز  ا ی  .دییبگو  طور نیا  د یرفت  نیحس

 . دیبخوان طورنیارا  تی باهلکه   دی فرمایم  السلامهیعل

ز ز  نیاس یآل    ارتیاما  امام    یارتیتنها  آن  خود  که  است 

خواست  د ی فرمایم وقت  هر  را    طور نیا  دی کن  ارت ی ز  د یمن 
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که    م ی ندار  ن یاسی آل    ارت یمثل ز  ی ارتی چ زی ه  گرید.  دییبگو

بفرما معصوم  خواست  دیخود  وقت  هر  ز  د یکه  من    ارتیبه 

  ن یا.  دی صحبت کن  طورنیابا من    د یو به من توجه کن  دییایب

 .است  ن یاسی آل  ارت ی ز یها یژگیاز و

 دییبگو  دیما به خدا توجه کن  لهیوسبه   دیخواست  ی وقت

 سَلامٌ عَلى آلِ یس« »

اللّ» أَوْلِ  مِالرَّحِی  الرَّحْمنِ  هِبِسمِْ  مِنْ  لَا  وَ  تَعْقِلُونَ،  لِأَمْرِهِ    ائِهِ یلَا 

السَّلامُ    ؤْمِنُونَ،یُالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا   ی تَقْبَلُونَ، حکِْمَةٌ بالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

 .« نَالصَّالِحِی اللّهِ عبِادِوَ عَلَى نا یْعَلَ

الرح  بسم الرحمن  امی الله  حضرت  شِ   نجا ی؛  شروع  با  کوه 

م  :کندیم تعقل  را  فرمانش  اول   دی کنینه  از  نه    ش یایو 

تعقل  ی عنی  د؛ی ریپذیم اهل  پذ  دی نه  اهل  حکمت رشینه    ی . 

که    یها سود ندهد به قوم دادن  می ب  یاست کامل و رسا، ول 

 خدا.  سته ی سلام بر ما و بر بندگان شا  آورند،ینم مانیا

فَقولوا  دیفرمایم  بعد وإلَینا،  اللَّهِ  إلَى  بنِا  التَّوَجَّهَ  أرَدتمُُ  : »إذا 

که    ی حرف  همان کمَا قالَ اللَّهُ تَعالى: سَلامٌ عَلى آلِ یاسینَ«  

  ی که وقت   میشنویم  می از حضرت دار  نجایدر اول بحث زدم ا

حواستان باشد    یعن ی  دی ما به خدا توجه کن  لهیوسبه  دیخواست

ت خدا باشد و به ما هم توجه داشته  به سم  دی که توجه همه با

سلام  »را که خدا زد راجع به ما    ی همان حرف   دییبگو  د یباش

 یس«. آل  یعل
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 1/6/1402 –جلسه دوم  

زائر باید توجه داشته باشد که هیچ موجودی مستقل  

 از خدا نیست 

خواهید  فرماید وقتی میدر توقیع مبارك، خود حضرت می

توجه  به خدا  به  ما  کنید،  وسیله  توجه  ما  خود  به  و  کنید 

طور که خدا گفت شما بگویید »سَلامٌ عَلَى آلِ یس«.  همان

مرور  این زیارت دو بخش دارد؛ یک بخشش هم دعاست که به

 کنیم. شاءالله عرض میان

عرض کردم ما در زیارت توجه تام و تماممان به خدای تعالی  

رد؛ شما وقتی  گیاست. اصلاً زائر وقتی در مقابل مزور قرار می

گیرید، توجه شما  در مقابل امام رضا یا امام حسین قرار می

این   به  راجع  را  مطالبی  گذشته  جلسه  در  که  خداست  به 

عصر   امام  اینجا  در  اول  همان  از  لذا  کردیم.  موضوع عرض 

ارواحنا فداه به همین نکته اشاره دارد که »إذا أرَدتُمُ التَّوَجَّهَ  

وسیله ما بروید به سمت  خواهید بهی اگر میبنِا إلَى اللَّهِ« یعن 

 طور بگویید. خدا و البته به خود ما هم توجه داشته باشید این

در هیچ حالی انسان نباید خدا را فراموش کند؛ و باید بدانیم  

او   از  کاری  تعالی  خدای  کنار  در  مستقلاً  موجودی  هیچ 

اند  فیضبیت چون عین الربط هستند و واسطه  آید. اهلبرنمی

طور قرار داده است. در عرض خدا نیستند  ها را اینخدا آن

که خدا کار کند پیغمبر هم کار کند. در طول خدا هستند  
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هم به اراده خداست. خدا یک سری امور را در اختیار  که آن

 ها قرار داده است. آن

طور مستقل هیچ موجودی غیر از خدا توان تصرف در عالم  به

های هند هم که تصرفاتی دارند به اراده  رتاضرا ندارد. حتی م

ای  کنندهخداست چون خدای تعالی گفته من عمل هیچ عمل

نمی ضایع  را  را  تلاشش  ثمره  کند  تلاش  کس  هر  کنم. 

بیند. او چهل روز با یک بادام خودش را زنده نگه داشته  می

 و اثر آن چنین قدرتی است مثلاً.

ن است خدای تعالی  چیزی مستقل نیست. ممکدر عالم هیچ

ای باشد  بعضی را مجرای بعضی از امور قرار دهد که وسیله

اما مستقلاً هرگز نیست. زائر باید به هنگام زیارت این نکات  

گوییم امام حسین  رویم میرا مدنظر داشته باشد. وقتی می

برای من این کار را بکن، امام رضا برای من این کار را بکن؛  

از امور را خدای تعالی به شما داده  یعنی اختیار یک سری  

کنی. باید به این توجه  است. نه اینکه خودت مستقلاً کار می

 داشته باشید. 

خواهد یعنی شما برای ما  اگر انسان گاهی از مزور چیزی می

از خدا بخواهید. نزد خدا قرب دارید، منزلت دارید، باب الله  

از  بیایید  من  پیش  خواستید  گفته  خدا  که  این    هستید 

خوانیم که »یا وَلیَِّ اللّهِ! إنّ بَیْنى وَ بَیْنَ  دربیایید. در زیارت می

اللّهِ عز و جل ذُنُوبا لا یَأْتى عَلَیْها إلّا رضِاکمُْ« ای ولی خدا! یا  
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امام رضا! من خطاهایی کردم. خدا در اختیار شما قرار داده  

 شود. که شما راضی بشوید خدا راضی می

کند که پیش ما  را متوجه این مسئله می  اینجا هم حضرت ما 

واسطه ما به خدا توجه کنید و به ما هم توجه  هم که آمدید به

به را  باران  مثلاً  گفته؛  که خدا  مواردی  آن  در  واسطه  کنید 

دهیم.  ها به شما میواسطه اینفرستیم. رزق را بهها میاین

ت  دهد که بخشی از کارهای عالم توسط ذواکاملاً توجه می

گیرد. مطالب عمیق و  السلام انجام میبیت علیهممقدسه اهل

 دقیق دیگری اینجا هست که در مقام بیان آن نیستیم. 

 بیت عصمت و طهارت از خدا جدا نیستنداهل

در ابتدای زیارت آل یاسین در یک بیان و در یک زمان دو  

اِلَینا« خب ما  خواهد »إذا أرَدتمُُ التَّوَجَّهَ بنِا إلَى اللَّهِ و  چیز می

اهل به  یا  توجه کنیم  به خدا  یا  که  باید  بیت. در یک زمان 

شود دو توجه داشت. از همین ابتدای زیارت دارد شروع  نمی

عصر ارواحنا  کند به پیام دادن. پیام مهمی را حضرت ولیمی

بیت عصمت  فداه به زائر القا کرده است و آن این است که اهل

بیت یک  ند. توجه به خدا و اهل و طهارت از خدا جدا نیست 

 توجه است. 

علیهم خدا  ائمه  صفات  و  اسماء  مظهر  و  خدا  جلوه  السلام 

هستند. هر کس بخواهد به خدا قربی پیدا کند راهش همین  

است؛ و اتفاقاً در موارد فراوانی همین نکته در زیارات و ادعیه  

زیارت جامعه کبیره   از  زیادی  تذکر داده شده است. بخش 
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گوید »مَنْ أراد اللّهَ بَدَء بکِمُ« هر کس  همین را به ما میدارد  

کند »وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ  اراده خدا داشته باشد از شما آغاز می

« هر کس او را به یکتایی بپرستد این توحیدش را از  عَنکُْمْ

شما دارد »وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بکُِم« هر کس قصد خدای تعالی  

 اید به شما توجه کند. را دارد ب

السلام مظهر اسماء و صفات  انسان کامل یعنی معصوم علیه

واسطه هم  خداست.  اوست.  اختیار  در  کار  که  است  ای 

رساند به مقصد. در زیارت امام رضا  کند هم میدستگیری می

بِحُبِّهمِْ  علیه اِلَیْکَ  اَتَقَرَّبُ  اِنیّ  »اَللّـهمَُّ  که  هست  السلام 

میوَبِوِلایَتِ من  خدایا  به  همِْ«  اما  شوم  نزدیک  تو  به  خواهم 

واسطه  جویم بهها به درگاه تو تقرب میمحبت و ولایت آن

 بیت.دوستی اهل

 کتاب »ادب فنای مقربان« مطالعه کنید 

خود مبحث زیارت خیلی مباحث فراوانی دارد حوصله کردید  

شرح   مقربان«  فنای  »ادب  کتاب  کنید  مطالعه  خواستید 

معه کبیره شیخنا الاستاذ علامه جوادی آملی است  زیارت جا

کند که زائر کیست  در بخش اول این کتاب زیارت را معنا می

دهد اگر حوصله کردید به  مزور کیست زیارت را توضیح می

 آنجا مراجعه کنید 

 یاسین اسمی از اسماء رسول خداست 

طور که خدا  فرمودند: هرگاه خواستید به ما توجه کنید همان

عَلی آلِ یاسین« البته در قرآن دارد  فرم وده بگویید »سلامٌ 
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رسول   اسماء  از  اسمی  یاسین  یاسِینَ«.  إِلْ  عَلى  »سَلامٌ  که 

خداست. در روایات هم مکرر بیان شده است. »یَا اِبْنَ رَسُولِ  

  اَللَّهِ، مَا مَعْنَى قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: یَسَ؟ قاَلَ: اِسمٌْ مِنْ أَسمَْاءِ 

اَلنَّبیِِّ )صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، وَ مَعنَْاهُ: یَا أَیُّهَا الَسَّامِعُ اَلْوَحیَْ،  

اَلْمُرْسَلِینَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ«   اَلْقُرْآنِ اَلْحکَِیمِ، إِنَّکَ لِمَنْ  وَ 

از امام صادق سؤال کردند این کلمه که در قرآن آمده، یاسین  

چیست؟ معنی و    اش  است  پیغمبر  اسماء  از  اسمی  فرمود 

 شنوی. معنایش این است که ای کسی که وحی را می

  ۱۲علیه نقل است که برای رسول خدا  اللهاز امام باقر سلام

اسم آن در قرآن آمده است؛ محمد و احمد    ۵اسم است که  

 و عبدالله و یاسین و نون. طاها هم هست در بعضی از روایات. 

علیه است که: »فیِ قَوْلِهِ  اللهیرالمؤمنین سلامروایت دیگر از ام

عَزَّوَجَلَّ سَلاَمٌ عَلَی آلِ یس قاَلَ یس مُحَمَّدٌ وَ نَحْنُ آلُ یس؛  

اینکه   با  هستیم«.  یاسین  آل  ما  و  است  محمّد  یاسین، 

فرماید ما آل  امیرالمؤمنین فرزند پیغمبر که نیست ولی می

 پیغمبر هستیم. 

 نسلام به انبیاء در قرآ

راجع به سلام هم یکی دو کلمه به شما بگویم در قرآن به  

انبیا الهی زیاد سلام داده شده. در سوره مبارکه صافات بیشتر  

سَلاَمٌ    ﴾۷۹﴿ها آنجاست؛ سَلَامٌ عَلىَ نُوحٍ فیِ الْعَالَمِینَ  این سلام

إِبْرَاهِیمَ   اما    ﴾۱۲۰﴿سَلَامٌ عَلىَ مُوسىَ وَهَارُونَ    ﴾۱۰۹﴿عَلىَ 

که سلام علی آل نوح، علی آل ابراهیم، علی آل موسی.  ندارد  
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ها سلام فرستاده نشده.  یک از انبیا الهی بر آل آنبرای هیچ

فقط این فضیلت را بر رسول خدا داده. البته در قرآن داریم  

که »انَّ اللَّهَ اصْطَفىَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى  

آل عمران. ولی این ربطی به سلام ندارد. آل    ۳۳«  الْعاَلَمِینَ

 ابراهیم هم که همان پیغمبر اسلام است.

طور که خدای  در زیارت آل یاسین حضرت فرمودند که همان

طور سلام بدهید. خب  تعالی به ما سلام داده شما هم همان

  ۱۳۰خدا در قرآن چطور سلام داده؟ سوره مبارکه صافات از  

عَلىَ إِلْ یَاسِینَ إِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ إِنَّهُ  »سَلَامٌ    ۱۳۲تا  

 مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِینَ«.

 سلام از اسماء حسنای الهی است

آیه   در  است.  الهی  حسنای  اسماء  از  سلام  حشر    ۲۳خود 

السَّ الْقُدُّوسُ  الْمَلِکُ  هُوَ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  الَّذِی  اللَّهُ  »هُوَ  لاَمُ  فرمود: 

« در زیارت اول حضرت بقیه الله در سرداب  …الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ

مِنْکَ   وَ  السَّلاَمُ  أَنْتَ  »اللَّهمَُّ  دارد  را  عبارات  این  هم  مقدس 

السَّلاَمُ«؛ یعنی خدا خود   یَعُودُ  إلَِیْکَ  وَ  لَکَ السَّلاَمُ  وَ  السَّلاَمُ 

باشد برای    سلام است؛ یعنی هر تسلیمی از ناحیه هرکسی که 

خدای تعالی است مثل الحمدلله که در طول زندگی در همه  

برای   کند  تشکر  کس  هر  از  کس  هر  کافر،  و  مؤمن  عالم، 

 خداست.

»اللَّهمَُّ أَنْتَ السَّلاَمُ« هم شبیه همین است. هر تسلیمی فقط  

هست،   افاضه  هرچه  هست،  سلامتی  هرچه  خداست.  برای 
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هست،   عنایت  هرچه  هست،  نعمت  اصلیهرچه  اش  مالک 

خداست. باید به خدا تسلیم شود. خداست که فقط شایستگی  

و   مطلق  خیر  که  خداست  دارد.  را  شدن  تسلیم  و  عبادت 

سلامت مطلق و آرامش مطلق و ایمنی مطلق است. تسلیم  

تمام هستی مطلقاً در اختیار خداست. خدا عین سلام است.  

م را  اگر کسی توانست خدا را شرح کند و توضیح دهد سلا

 تواند شرح و توضیح دهد.هم می

 مندند مؤمنین و محسنین از سلام خدا بهره

سلام یکی از اسمای خدای تعالی است و خدا تمام بندگانش  

السَّلَامِ   یدَْعُو إِلىَ دَارِ  را هم به دارالسلام خوانده است »وَاللَّهُ 

 .۲۵مُسْتَقِیمٍ« سوره یونس آیه وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 

یاسِینَ إِنَّا کَذلِکَ  إِلْ  آنجا که خدای تعالی فرمود: »سَلامٌ عَلى

نَجْزِی المُْحْسِنِینَ إِنَّهُ مِنْ عبِادِنَا الْمُؤْمِنِینَ« یعنی انسان مؤمن  

می سر  به  سلامت  در  که  همیشه  است  پاداشی  این  و  برد 

می صالح  افراد  به  تعالی  احسان  دهدخدای  از  هرکسی   .

شود؛ خدا  مند میبرخوردار باشد از پاداش خدای تعالی بهره

 دهد. بر او سلام می

سلام یعنی سلامتی از نقص و عیب. اگر خدا به کسی سلام  

ما   است.  عذاب  و  عیبی  هر  از  سلامت  در  یعنی  بفرستد 

علیکم یعنی سلامتی از طرف خدا بر تو. یکی  گوییم سلاممی

ابز ارادت و محبت و مودت سلام  از بهترین  ارهای تکریم و 

 کند.است. روابط اجتماعی را تقویت می
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علیک  گویید سلامتعبیری را شیخنا الاستاذ دارد که شما می

السلام. سلام اسم  دهد و علیک و شخص مقابل شما جواب می

وبرگشت مظهر هو الاول و گوید این رفتخدا بود؛ ایشان می

اول، هو الاول و سلام آخر، هو الاخر   الاخر است؛ یعنی سلام

 است.

 سلام ملائکه و پیغمبر بر مؤمنین

فرستند  بحث سلام در قرآن زیاد است؛ ملائکه هم سلام می

که در قرآن آیاتی داریم مثل »وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنتَُهَا سَلَامٌ عَلَیکُْمْ  

 زمر.  ۷۳طبِْتمُْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ« 

رسول خدا دستور داد که به مؤمنان سلام بده  یا در قرآن به 

عَلَیکُْمْ«   سَلامٌ  فَقُلْ  بِآیاتنِا  یُؤْمِنُونَ  الَّذِینَ  جاءَكَ  إِذا    ۵۴»وَ 

 انعام.

 عصر ارواحنا فداه سلام به همه شئون حضرت ولی 

حضرت ولیعصر ارواحنا فداه فرمود هر وقت خواستید به ما  

داده سلام دهید    طور که خدا به ما سلامتوجه کنید همان

»سَلامٌ عَلىَ آلِ یس« که با این سلام به همه شئون حضرت  

خدا  ولی حجت  چون  شده؛  اشاره  فداه  ارواحنا  عصر 

علیه در همه شئونش، اوصافش، اخلاقش، حرکاتش،  اللهسلام

به همه   همه وجود حجت خدا نشانه و مظهر خداست؛ لذا 

 دهد.شئون او سلام می

 شود؛  شاره میصورت کلی اوقت بهیک 



 

22 

یک  إِبْراهِیمَ«  عَلی  »سَلامٌ  جزئیمثل  میوقت  مثل  تر  شود 

وقت  یک »وَسَلاَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حیًَّا«  

شود؛ مثل زیارت آل یاسین که به جزء  هم تفصیل داده می

های حضرت سلام  جزء سکنات و حرکات و عبادات و زمان

 شده.  داده

 من تسلیم محض تو هستم  سلام به امام معصوم یعنی 

به هم می به هم  رسند سلام میمؤمنین وقتی  یعنی  دهند 

کند که از سمت من  کنند. اعلام امنیت میاعلام آرامش می

رسد. وقتی به امام معصوم سلام بدهیم  هیچ گزندی به تو نمی

لام علیک یا  گوییم السلام علیک یا اباعبدالله یا السمثلاً می

تمام   به  قلب  و حضور  توجه  با  یعنی  الرضا  موسی  بن  علی 

می تو سلام  به  من  است  به سلام  مربوط  که  دهم؛  معارفی 

یعنی من تسلیم محض تو هستم. جان من، مال من، عرض  

و آبروی من، راه من، عقیده من، من نسبت به شما کوتاهی  

م؛ میل و  ای هم نسبت به شما ندارندارم، حتی میل و اراده

 اراده شماست که جلو است. 

به حق باشد یعنی چه؟  زیارتی هم که می گویند باید عارفاً 

خود حضرات معصومین میگویند یعنی باید باورتان باشد که  

گوش به حرف ما بدهید. اطاعت ما واجب است. هرچه که  

ندارم   کوتاهی  یعنی  چشم؛  بگویی  که  است  واجب  گفتم 

 نسبت به دستورات شما. 
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عَلَى آلِ یس« یعنی از سمت ما هیچ گزندی به آل  »سَ لامٌ 

 رسد؟رسد. واقعاً نمیپیغمبر نمی

 سلام  40

زائر   یاسین  آل  زیارت  به حضرت می  ۴۰در  دهد که  سلام 

بخشی صفات حضرت است، بخشی افعال حضرت و عبادات  

 اوقات حضرت است.حضرت است و بعضی
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 8/6/1402 – جلسه سوم 

 ادب شروع زیارت آل یس 

هایی است  زیارت نورانی آل یاسین که یکی از بهترین زیارت

که راجع به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه صادر شده از ناحیه  

که اگر خواستید ما را زیارت کنید ما را با این  -خود حضرت 

های آن بسیار پرنور و محتوای آن و بخش  -کلمات بخوانید

 گرامی است.  

زیارت حضرت ولیعصر که زیارت آل یاسین است، مربوط به  

بیت   اهل  به  را  سلام  اولین  زیارت  اول  اما  است؛  حضرت 

دهد. باید مثلاً مثل زیارت امام حسین علیه السلام اینطور  می

اینجا   در  ولی  اباعبدالله«  یا  علیک  »السلام  که  کنیم  شروع 

برد  م را میگوییم »سَلامٌ عَلىَ آلِ یس« از همان اول سلامی

 به همه معصومین از آل پیغمبر. 

به   به مزور  نوعْ شروع زیارت ادبی است که زائر نسبت  این 

کند که من به زیارت تو  خرج میدهد. دارد احترام و اکرام می

دهم. اول  آمدم اما اول آباء و اجداد تو را مورد کرامت قرار می

تو سلام می و به خاندان  پدر  یعنی  یاسین  آل  اجداد    دهم. 

 رسد به پیغمبر اکرم. حضرت حجت سلام الله علیه تا می

 هااختلاف قرائت

مطلبی را هم درباره آیه  »سَلامٌ عَلى إِلْ یاسِینَ« که در قرآن  

قرائت  و  نافع  قرائت  در  که  کنم  عرض  شما  خدمت        هست 
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یاسین«   »آلِ  هم  آنها  قراء  از  دیگر  بعضی  و  عامر  ابی 

ممی قرائت  چون  ولی  »إِلْ  خوانند؛  است  عاصمِْ  از  حَفصْ  ا 

قرائت داریم که    ۲۳شود. حدود  یاسِینَ« نوشته و خوانده می

 هفت قرائت مشهور است.

 های اختصاصیآغاز سلام

بعد از سلامی که به صورت عام و عمومی به همه اهل بیت  

های  کند به سلامدهد که »سَلامٌ عَلَى آلِ یس«، شروع میمی

لَیْکَ یَا دَاعیَِ اللَّهِ وَ رَبَّانیَِّ آیَاتِهِ« سلام  اختصاصی؛ »السَّلامُ عَ

بر تو ای دعوت کننده خلق به سوی خدا و ای پروراننده آیات  

 خدا. 

سلام دارد. در این بخش    ۴۰گفتم خدمت شما که این زیارت  

هم دو سلام دارد با واو عطف؛ یعنی »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا داعیَِ  

 لَیْکَ یَا رَبَّانِیَّ آیاتِهِ«.اللّهِ« و»السَّلامُ عَ

 »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا داعِیَ اللّهِ« 

را می دیگری  که  کننده؛ کسی  دعوت  یعنی  و  داعی  خواند 

یَا داعیَِ  کند. در اینجا که میصدا می گوییم »السَّلامُ عَلَیْکَ 

خوانی. البته  اللّهِ« یعنی سلام بر تو ای کسی که خدا را می

باشد؛  به قول ما طلبه این کلمه دو مفعولی  ها ممکن است 

هم حذف   جر  و حرف  شده  گرفته  تقدیر  در  مفعولش  یک 

ها  شود »داعِیَ اللّهِ« یعنی ای کسی که انسانشده؛ یعنی می

 خوانی.را به سوی خدا می
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گوییم: سلام بر تو ای کسی که  اگر بخواهیم ترجمه کنیم می

ه مردم را به سوی  خوانی یا سلام بر تو ای کسی کخدا را می

می ترجمهخدا  این  دوی  هر  حضرت  خوانی.  کمالات  از  ها 

 حجت سلام الله علیه است.  

به   شبیه همین مطلب را ما در زیارت جامعه کبیره داریم. 

کنیم که »السَّلامُ عَلَى  حضرات معصومین این گونه عرض می

  الدُّعاةِ إِلىَ اللّهِ« سلام بر کسانی که دعوت کننده به سمت 

کنند؛  خدا هستید. همه این خاندان به سمت خدا دعوت می

اما مدت دعوت آنها منحصر در زمان عمرشان بود؛ کوتاه بود.  

سال    ۶۵سال، امام صادق    ۶۳سال، امیرالمومنین    ۶۳پیغمبر  

تر دعوت به خدا کرده  ولی امام عصر از همه اهل بیت طولانی

 است.

 مقام بلند دعوت 

اعیَِ اِلیَ اللّهِ« مقامی است که ما داریم به  »داعیَِ اللّهِ« یا »د

می سلام  مقام  سلام  آن  همین  با  مقام  این  اهمیت  دهیم. 

می میروشن  که  هم  آنجا  ایستادنت،  شود.  بر  سلام  گوییم 

سلام بر نشستنت، سلام بر رکوع و سجودت، چون همه آنها  

ها نیست. ایستادن و نشستن و  مسئله دارد و به این سادگی

که  خوابید امام  به  ولی  ندارد  اهمیتی  ما  خوردن  و  ن 

 خواهیم خطاب کنیم یعنی یک جایگاه و مقام است. می

گوییم »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا داعیَِ اللّهِ« مقامی است که  وقتی می

گیرد؛ و مقدمه کمالات  مقامات دیگر حضرت را هم در بر می
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مقام    دیگر حضرت حجت سلام الله علیه است. »داعِیَ اللّهِ«

بر   کسی  هر  عهده  از  هست.  هم  بلندی  بسیار  مقام  است. 

اللّهِ« باید حتماً معصوم باشد، لغزش و  نمی اِلیَ  آید. »داعِیَ 

خطا نداشته باشد تا بتواند مردم را به خدا برساند و به خدا 

دعوت کند. قطعاً چنین کسی باید از علم وافر و علم زیادی  

 م را به انحراف نکشاند.و علم لدن برخوردار باشد تا مرد

می ما  وقتی  داریم  لذا  اللّهِ«  داعیَِ  یَا  عَلَیْکَ  »السَّلامُ  گوییم 

می هم  سلام  که  کسی  یعنی  خدا؛  مطلق  حجت  به  دهیم 

معصوم است هم عالم است. سلام میدهیم به تو ای کسی که  

هم معصوم هستی؛ لغزش و خطا نداری؛ هم عالمی و اشراف  

ها  های عالم داری. چون اینمام دانشبه همه معارف الهی و ت

توانی »داعِیَ اِلَی  ای را داری میرا داری و چون چنین هیمنه

 اللّهِ«باشی.  

 »داعِیَ اِلَی اللّهِ« هادی اِلَی الله است 

کند به خدا یعنی به سوی خدا هدایت  اینکه امام دعوت می

استمی الله  اِلیَ  هادی  اللّهِ«  اِلَی  »داعِیَ  یعنی  یعنی  کند؛  ؛ 

به   داریم  حقیقت  در  یعنی  الاُممَِ«  هادِیَ  یا  عَلَیْکَ  »الَسَّلامُ 

می سلام  امت  دعوت  هادی  خدا  به  دارد  وقتی  او  دهیم. 

میمی دعوت  هدایت  به  دارد  یعنی  مطالب  کند  این  کند. 

های دیگر هم داریم. بعداً  مطالبی است که در دعاها و زیارت

ها را به یاد  ها را بخوانید اینهشاءالله وقتی دعاها و زیارتنام ان

 بیاورید. 
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 های هدایت حسین علیه السلام را مطالعه کنید جلوه

ببینید ما در زیارت امام حسین علیه السلام این گونه عرض  

کنیم که »لَبَّیْکَ داعیَِ اللّهِ، إِنْ کانَ لَمْ یُجِبْکَ بَدَنِی عِنْدَ  می

اسْتِ  عِنْدَ  لِسانیِ  وَ  قَلْبِی  اسْتِغاثَتِکَ  أَجابَکَ  فَقَدْ  نْصارِكَ، 

هنگام   بدنم  اگر  خدا،  خواننده  ای  لبیک  وَبَصَرِی«  وَسَمْعیِ 

ات و زبانم وقت یاری خواستنت، پاسخت را نداد هر  استغاثه

آینه دل و گوش و چشمم پاسخت را داد. »لَبَّیْکَ داعیَِ اللّهِ«  

ای حسین، ای عزیز خدا، ای که به کمک خدا دعوت کردی،  

 دهم.من دارم دعوت تو را پاسخ می

امام   دارد  و  است  السلام  علیه  حسین  امام  زیارتنامه  این 

می معرفی  الله  داعی  را  تمام  حسین  که  کسی  یعنی  کند؛ 

تلاش خودش را انجام داده تا مردم را هدایت کند و به سمت  

در   عاشورا  روز  همان  در  کند. حضرت  دعوت  تعالی  خدای 

کرد؛ دعوت به خدا کرد هر لحظه.  های مختلف هدایت  صحنه

کتاب کلمات امام حسین از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا  

های این چند ماه را گردآوری  چاپ شده است. تمام صحبت

کرده که در آن دریایی از معارف است و یکی از چیزهایی که  

 شود بُعد هدایتی حضرت است. در آن دیده می

 هادیان امت 

لّهِ« یعنی هادی اِلَی الله. این از بهترین حسناتی  »داعیَِ اِلَی ال

تواند در اختیار داشته باشد. در قرآن کریم  است که کسی می

خطاب   الله  الی  )هادی(  داعی  را  او  رسولش  به  خطاب  هم 
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کرده. در سوره مبارکه رعد آیه هفتم فرمود »إِنمََّا أَنْتَ منُْذِرٌ  

بعد هدایتی دارد؛ دعوت به    ولَِکُلِّ قَوْمٍ هاَدٍ« انذار خودش یک

خداست از بعد سلبی. پیامبر فرمود من منذر امت هستم و  

 تو ای علی هادی امت هستی. 

خود   شد  نازل  آیه  وقتی  که  دارد  دیگر  روایت  یک  در 

امیرالمومنین فرمود: پیامبر فرمود که منذر امت است و من  

این   است  هادی  امیرالمومنین  وقتی  نامید.  امت  هادی  را 

 رسد.ی به بقیه ائمه هم میویژگ

 اولین دعوت کننده به سمت خدا خود خداست 

اینکه عرض کردم داعی الی الله بودن صفت پر اهمیتی است،  

آید.  از همین آیات قرآن و از روایات اهل بیت به دست می

کنند؟ به قرآن مراجعه  چه کسانی به سمت خدا دعوت می

به روایات مراجعه میکنیم. وقت  ی سلام به حجت  میکنیم و 

دهیم که تو داعی الی الله هستی آیا قبل از او هم  خدا می

 داعی بوده؟ چون این یک مقام است.

می دعوت  خدا  اساسا  بگیرد،  خدایی  رنگ  شخص  تا  کنند 

صفت شود، الهی شود. اولین دعوت کننده به سمت خدا خود  

مبارکه  سوره    ۲۵خداست. خود خدا داعی الا الله است. در آیه  

ها را دعوت کرده است »وَاللَّهُ یَدْعُو إِلىَ  یونس آنجا همه انسان

دَارِ السَّلاَمِ وَیَهْدِی مَنْ یشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ« خدای تعالی  

کند. گفتیم یکی  به سمت خانه آباد و سلم و سلام دعوت می

از اسامی خدا سلام است. هم بهشتش دارالسلام است، هم  
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هم  خود است،  سلام  بهشت  اهل  کلام  هم  است،  سلام  ش 

  دهند » گیرند سلام میملائکه وقتی بهشتیان را تحویل می

 سَلاَمٌ عَلَیْکمُْ طبِْتُمْ فَادْخُلُوهَا خاَلِدِینَ«.

در دعا دارد که »أَنْتَ دلََلْتَنىِ عَلَیْکَ وَ دَعَوْتَنِی إلَیْکَ« خدایا  

نی. اولین دعوت  کتو هستی که به سمت خودت دعوت می

کننده به سمت خدا که بیا خدایی شو بیا الهی شو بیا ربانی  

 شو خود خداست.

 درخواست مهلت برای اجابت دعوت 

در روز قیامت کسانی که به خودشان و دیگران ظلم کردند،  

گوییم که  کند، در دعای کمیل میانسان به خودش ظلم می

نَفْسیِ« انسان وقتی وقتش را هد دهد، گناه و  ر می»ظَلَمْتُ 

کند.  کند عمداً و متعمداً دارد به خودش ظلم میمعصیت می

ظلم دایره وسیعی دارد؛ ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم  

 به خدا،

های  کند، به نعمتکند، به هوا ظلم میبه طبیعت ظلم می

کند. اهل معرفت و دل مواظبند که حتی برگ  خدا ظلم می

چون او حیات دارد؛ حیات نباتی.  درخت را نکنند بی جهت؛ 

گویند بکشید ولی فقط با یک ضربه.  حیوان موذی را هم می

که   حیواناتی  است.  واجب  جان  حفظ  البته  ندهید.  زجر 

کنند، حیواناتی که برای جان انسان مضر  آلودگی ایجاد می

 ها جای خود محفوظ.هستند، این
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دش ظلم  بالاخره ظلم زیاد داریم. کسی که به دیگران و خو

هایی که شده بود و  فهمد که دعوتکرده در روز قیامت می

مهلت  حرف آنجا  بود.  درست  همه  بود  شنیده  که  هایی 

گویند  خواهد؟ جالب است! میخواهد. مهلت برای چه میمی

 های تو را اجابت کنیم.خدایا مهلت بده تا دعوت

ظَلَمُوا رَبنََّا    سوره مبارکه ابراهیم فرمود: »فَیَقُولُ الَّذِینَ   ۴۴آیه  

أَخِّرْنَا إِلىَ أَجَلٍ قَرِیبٍ نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَنتََّبِعِ الرُّسُلَ« خب الان  

ایم اجابت کنیم! این همه ما را دعوت کرده و گفته  که زنده

 عمل صالح انجام دهید و به سمت دارالسلام حرکت کنید. 

 شنوندخطابات الهی را همه کس نمی 

شنوند. گوشی که آلوده  ا همه کس نمیالبته خطابات الهی ر

که   قلبی  آلوده شد،  که  فکری  آلوده شد،  که  شد، چشمی 

نمی آلوده شد،  که  زبانی  اینآلوده شد،  پاك  شنود.  باید  ها 

شد   پاك  وقتی  زبان  و  چشم  شد  پاك  وقتی  قلب  شود. 

شود.  شنود. کسی که مواظب گوشش باشد گوشش باز میمی

چشم باشد  چشمش  مواظب  که  میکسی  باز  اگر  ش  شود. 

می بگوید  دروغ  او  به  میکسی  دروغ  فهمد.  دارد  که  بیند 

ولی چون مظهر ستاریت خدا میمی افراد،  گوید  این  شوند 

فهمند. آنجا که فرمود: »اِتَّقُوا فِرَاسَةَ  گویند ولی میچیزی نمی

که او با  الَْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اَللَّهِ« از زیرکی مومن بترسید  

 بیند.نور خدا می
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می را  الهی  خطابات  خدا  میانبیا  واسطه  و  و  فهمند  شوند 

را می رسول  جانشینانشان هم خطابات  برسانند.  که  فهمند 

احزاب فرمود: »یَا    ۴۷تا    ۴۵خدا این رسالت را داشت. در آیه  

إِنَّا أَرْسَلنَْاكَ شَاهِدًا وَمبَُشِّرًا وَنَذِی رًا ودََاعیًِا إِلَى اللَّهِ  أَیُّهَا النَّبِیُّ 

فَضْلًا   اللَّهِ  مِنَ  لَهُمْ  بِأَنَّ  الْمُؤْمِنِینَ  وَبَشِّرِ  منُِیرًا  وَسِرَاجًا  بإِِذْنِهِ 

 کننده به سوى خدا.  »ودََاعیًِا إِلىَ اللَّهِ« و دعوت کبَِیرًا«.

از خدا پیغمبر که   بعد  و  بود  اولین دعوت کننده خدا  پس 

یوسف هم همین  ۱۰۸اره هست. آیه آیات متعددی در این ب

أَنَا  را می بَصِیرَةٍ  عَلىَ  اللَّهِ  إِلَى  أدَْعُو  سبَِیلِی  هَذِهِ  »قُلْ  گوید. 

با بصیرت کامل و هم همه   اتبََّعَنِی« من هم خودم را  وَمَنِ 

کنم.  کسانی که از من تبعیت کنند به سمت خدا دعوت می

 بیایید تا برویم به مقصد برسیم. 

از رسو زیارت جامعه میبعد  در  »السَّلامُ  ل خدا  خوانیم که 

عَلىَ الدُّعاةِ إِلَى اللّهِ« تمام اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم دعوت  

 کننده به سمت خدا هستند.

ا  د خ ت  م س ه  ب ت  و ع ت  د س ا ی  ف ی ل ک ت  ت س ا ه  م ه ه  د ه ع ر  ب ه   ک

البته دعوت به سمت خدا درست است که مقام است؛ ولی  

تکلیفی  است که به همه آمده. همه ما باید دعوت کننده به  

لِیَرَوْا   أَلسِْنَتکُِمْ  بِغَیْرِ  لِلنَّاسِ  دعَُاةً  »کُونُوا  باشیم.  خدا  سمت 

کَ دَاعِیَةٌ« امام  مِنکْمُُ اَلْوَرَعَ وَ اَلاِجْتِهاَدَ وَ اَلصَّلاَةَ وَ الَْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِ 

خدا   سمت  به  کننده  دعوت  شما  همه  مردم  فرمود:  صادق 

 باشید. با زبان نه؛ با عمل و رفتار.
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 بهترین شغل 

رسد به روحانیت.  بعد از انبیای الهی و ائمه علیهم السلام می

گویم روحانیت چون آنها هم  رسد به بقیه مردم. میبعد می

غل بخواهیم حساب کنیم  دعوت به حق دارند؛ و این را اگر ش

بهترین شغل عالم روحانیت است؛ چون دعوت به سمت خدا  

آیه   مِّمَّن    ۳۳دارد.  قَولا  أَحسَنُ  سوره مبارکه فصلت؛ »وَمَن 

للَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنی مِنَ الْمُسْلِمینَ« خیلی  ٱ دَعَآ إِلَى  

دا  کند به سمت خ آیه قشنگی است. از کلامی که دعوت می

 تر و زیباتر داریم؟ کلامی بهتر و قشنگ 

کند تکذیبش کنید.  ای که دیدید دعوت به دنیا میروحانی

با سبک   ولو  دروغگویی؛  کاسبی  تو  بگویید  کنید.  تکفیرش 

نیاشامد.  زندگی و  نخورد  اینکه  نه  بود.  دنیا  اهل  مثل  اش 

متوسط زندگی را پیغمبر اکرم هم داشت. به اندازه متعارف  

ح زندگی عموم جامعه است اشکالی ندارد. این دنیا  که در سط 

این چنین   باشد.  نباید داشته  اتراف و اسراف  زدگی نیست. 

ای مسیرش مسیر پیغمبر نیست. لباسش را در بیاورد  روحانی

ندارد.   او کاری  با  هرجور دلش خواست زندگی کند؛ کسی 

 نگوید که من در مشی پیغمبر هستم. 

 ها باشیدکنندهوتاز خدا بخواهید که جزو دع

به هر تقدیر خدا و پیغمبر و امام و کسانی که دعوت به سمت  

ها که این صفت را دارند، این صفت  کنند و همه انسانخدا می
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بسیار صفت بالایی است؛ لذا به ما سفارش کردند که از خدا  

 بخواهید که شما هم در این مسیر قرار بگیرید. 

السلام در دعای   علیه  از دعاهای صحیفه  امام سجاد  پنجم 

کند بعد از درود بر  سجادیه اینگونه به خدای تعالی عرض می

پیغمبر و آل پیغمبر: »وَ اجْعَلنَْا مِنْ دُعَاتِک الدَّاعِینَ إِلَیک، وَ  

یا   لَدَیک،  الْخَاصِّینَ  خَاصَّتِک  مِنْ  وَ  عَلَیک،  الدَّالِّینَ  هُدَاتِک 

کنندگان به سویت قرار  ه دعوتأَرْحمََ الرَّاحِمِینَ« ما را در زمر

کنند  بده و از جمله راهنمایانی که به تو دلالت و راهنمایی می

ترین  ای مهربان  قرار ده و در حلقه خاصان از بندگانت درآر،

 مهربانان.

است که    پس این صفت و این مقام و این جایگاه ،جایگاهی

هم مردم  ما باید دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که ما  

اهل   به سمت خیر. وظیفه  و  به سمت خدا  را دعوت کنیم 

 ایمان هم همین است در این سلسله.

 دعوت را بپذیرید 

بحث دعوت بحث مفصلی است. وقتی در قرآن و روایات نگاه  

کنیم این بحث هست که دعوت چه باشد، چگونه انجام  می

می تا  باشد،  بیانی  چه  با  میشود،  که  آنجا  به  د  فرمای رسد 

بحثی   یک  خودش  دعوت  پذیرش  پذیرفت.  باید  را  دعوت 

فرماید »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا  انفال می  ۲۴است. آیه  

را   پیغمبر شما  وقتی  یُحْیِیکُمْ«  لِمَا  دَعَاکمُْ  إِذَا  وَلِلرَّسُولِ  لِلَّهِ 

 دعوت کرد بپذیرید.
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 انیدها پر از معرفت است؛ با توجه بخونامهزیارت 

زیارت های ماثور که از امام معصوم آمده چون کلام هدایتی  

اهل بیت در آن قرار گرفته هر بند و هر جزء و هر بخشش  

درس است. اینطور نیست که بگوییم فقط دو تا سلام داده  

می الان  ببینید  شما  است.  تمام جزئش درس  گویید  است. 

مختصر داعی الله را    »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا داعیَِ اللّهِ« من خیلی

ها پر از معرفت است. لذا باید با توجه  معنا کردم. این عبارت

 باشد.

به زیارت که رفتید کمال حضور را توجه داشته باشید. شما  

می که  عالم  یک  پیش  میالان  سختتان  حتی  روید  شود 

را   شما  اضطرابی  بگویید.  را  مطالبتان  و  بزنید  را  حرفتان 

حضر امام معصوم، واسطه بین زمین  گیرد. آن وقت در ممی

باید خیلی مودب   اوست  اختیار  در  تمام عالم  و آسمان که 

دلتان سرافکنده   و کمال خشوع. هم  بود. در کمال خضوع 

داشته   را  حضور  ادب  باشید.  سرافکنده  خودتان  هم  باشد 

شنوید،  گوییم که ما اعتقاد داریم که شما میباشید. مگر نمی

دهید؛ یعنی هستید. بند بند  جواب می  بینید و سلام مرامی

 ها درس است. باید با دقت و توجه خواند.این زیارت
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 15/6/1402  –جلسه چهارم 

 ما که معصوم نیستیم؛ چگونه به خدا دعوت کنیم؟! 

فراز دیگری از زیارت آل یاسین اینجاست که »السَّلامُ  

وَرَبَّانیَِّ آیاتِهِ«. جلسه قبل نکاتی را راجع به داعی   … عَلَیْکَ 

رسد به همه افراد. عرض  الله عرض کردم که کیست و تا می

کردم که داعی حتماً باید معصوم باشد تا بتواند بفهماند.  

آید؟  یکی از دوستان سؤال کرد که اینجا تناقض پیش نمی

باشد و  که در تعریف داعی گفتید که باید حتماً معصوم 

لغزش و خطا نداشته باشد تا بتواند مردم را به سمت خدا  

دعوت کند و قطعاً باید از علم هم برخوردار باشد؛ بعد  

توانیم داعی باشیم. ما که  گفتید هرکدام از ما هم می

 معصوم نیستیم.

جواب این است که »داعیَِ اللّهِ« معصوم است. ما اگر دعوت  

کنیم. آن چیزهایی که  میکنیم دعوت داعی را منتقل  می

امام معصوم به ما یاد داده و خدای تعالی در قرآن فرموده  

دهیم. »کُونُوا دُعَاهً لِلنَّاسِ  ها را دوباره نشر میما آن دعوت

بِغَیْرِ ألَْسنَِتِکمُْ« یعنی آنچه را که پیغمبر گفته شما عمل  

 کننده مردم به سمت خدا باشید. کنید تا دعوت

 معنای آیه 

بَّانیَِّ آیاتِهِ« سلام دوم زیارت آل یاسین است. درباره  »رَ

شود بحث کرد. اولاً تمام  »رَبَّانیَِّ آیاتِهِ« از جوانب مختلف می

ها و آیات خداست. آیات جمع آیه است. آیه به  هستی نشانه



 

37 

معانی مختلفی در کتاب لغت آمده. مکث و انتظار آیه است.  

ت. جماعت آیه است.  قصد کردن آیه است. شکفتن آیه اس

بندی کنیم و معنای کلی برای  ها را بخواهیم جمعهمه این

 شود نشانه. آیه یعنی علامت. آن در نظر بگیریم می

خواهد آیه را معنی  راغب اصفهانی در کتاب لغت وقتی می

گوید: »علامت آشکار ملازم با چیز پنهان«؛ یعنی  کند می

رسد آن چیزی که  وقتی انسان با آگاهی به آن علامت می

شود. مثل علائم راهنمایی  پنهان بود برایش آشکار می

دانید این جاده پیچ دارد یا ندارد. پنهان  رانندگی. شما نمی

و مبهم است برای شما. علامت گردش به چپ و راست را  

شود.  بینید بلافاصله آن پنهان برای شما آشکار میکه می

چیز پنهان است؛  یک علامتْ آشکار است که ملازم و همراه 

بینید پنهان برای شما آشکار  که تا شما علامت را می

های  ها و نشانهشود. آیه یعنی این. تمام عالم هستی آیهمی

خداست؛ چه آفاقی باشد چه انفسی. همگی حیات و علم و  

 دهد.قدرت و رحمت و حکمت الهی را به ما نشان می

 های مختلف به آیات الهیپاسخ

ها هم از این آیات غافل هستند.  ری از انسانالبته یک س

و   ۷اند. در آیه کسانی که از آیات غافل هستند اهل دوزخ

سوره یونس فرمود: »وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیاَتِنَا   ۸قسمتی از آیه 

غَافِلُونَ أُولَئِکَ مَأْوَاهمُُ النَّارُ بمَِا کَانُوا یکَسِْبُونَ« کسانی که از  

 تند جایگاهشان آتش است.آیات ما غافل هس
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ای در دنیا نسبت به آیات الهی کور هستند؛ »وَمَنْ کَانَ  عده

ای تکذیب کردند  فیِ هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فیِ الْآخِرَهِ أَعْمىَ«. عده

ای شبهه افکندند.  ای فراموش کردند. عدهآیات الهی را. عده

آن  ها در قرای تمسخر کردند آیات الهی را. همه اینعده

کریم آمده و توضیح داده شده. بحث من چون بحث آیات  

 کنم.خصوص نیست فقط دارم اشاره میبه

 دهند اند؛ خدا را نشان می ها آیهنعمت

داند. چرا؟  های خودش را آیه میخدای تعالی همه نعمت

بینیم خدا را به ما نشان  ها را که میچون هرکدام از این

کند  در انسان تقویت می  ها توحید رادهد. ذکر نعمتمی

دهد. ماه و خورشید و ستاره و  چون خدا را به ما نشان می

ها آیات  تان همه ایندریا و کوه و صحرا حیاتتان و سلامتی

الهی است. تفکر در آیات الهی، چگونگی استفاده از آیات  

بندی آیات الهی که عرض کردم آیات آفاقی و  الهی، تقسیم

مفصلی است که باید مستقلاً به   آیات انفسی است، مطالب 

 آن پرداخت اما بحث ما آیات نیست.

 معنای ربانی 

گوییم »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّانیَِّ آیاتِهِ«  در این زیارت که می

دهنده آیات  این یعنی چه؟ سلام بر تو ای کسی که پرورش

خدا هستی. ربانی دو ریشه دارد. »ربب« و »ربو«. اگر ربو 

کننده است. اگر ربب  دهنده و تربیتمعنای پرورشباشد به 

باشد به معنای صاحب و مالک و آقا است. رب البیت که  
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خانه. اگر ربو باشد به معنای تربیت  گویند یعنی صاحبمی

 است.

برای ربانی معانی مختلفی گفته شده است. ربانی یعنی  

منسوب به رب؛ مثل همدانی یعنی منسوب به همدان و  

نی منسوب به شیراز. الف و نون آن اضافه است  شیرازی یع

گوییم  و برای مبالغه است. یاء آخر آن یاء نسبت است. می

 عالم ربانی یعنی عالم الهی و خدایی است. 

شود یعنی کسی که منسوب به دین  گاهی ربانی گفته می

است و اطاعت از خدای تعالی در او استحکام دارد و شدید  

و دستورات خداست؛ مرحوم  است. اهل اطاعت از خدا 

این معنا را کرده   -مجمع البحرین -طُرِیحی در کتاب لغتش  

گوییم ربانی یعنی خداشناس. گاهی  است. گاهی هم می

ها  شده رب است. اینگوییم ربانی یعنی کسی که تربیتمی

معانی لغوی بود که معانی اصطلاحی هم از آن استفاده  

 شود.می

 کننده آیات خدا تربیت

توجه به این معانی حالا بخواهیم عبارت »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا  با 

شود سلام بر تو ای کسی که  رَبَّانیَِّ آیاتِهِ« را معنا کنیم می

در میان آیات الهی ارتباط بیشتری با دین و اطاعت از  

وتعالی  کننده آیات خدای تباركخدای تعالی داری. تربیت

م که آیات، تمام  هستی؛ یعنی مربی آیات هستی. گفتی

های هستی است. هرچه در عالم وجود دارد که خدا را  نشانه
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ها تو  گوییم که مربی ایندهد داریم میبه ما نشان می

ها را پرورش  ها تو هستی. تو اینکننده اینهستی. تربیت

 دهی. می

این خیلی مقام بلندی است که به حضرت حجت  

یم »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا  گویدهیم و میعلیه سلام میاللهسلام

رَبَّانیَِّ آیاتِهِ«. خدای تعالی در عالم هرچه نعمت دارد و  

  - که یکی از آیاتش هم انبیا الهی هستند-هرچه آیه دارد  

ها تحت تعلیم تو  دهنده این آیات تو هستی. اینپرورش

هستند. تمام موجودات عالم خلقت، آیات خداوند  

د تربیت همه آیاتش را به  وتعالی هستند و خداونتبارك

خاندان عصمت و طهارت افاضه کرده و این مقام بلندی  

علیه است.  اللهاست که امروز در اختیار حضرت حجت سلام

دهنده همه آیات الهی است و همه  حضرت ولیعصر پرورش

 تحت تعلیم و تربیت او هستند. 

کند؛  امیرالمؤمنین در یک بیانی خودش را ربانی معرفی می

استَمِعُوا مِن رَبّانِیکُِّم« بشنوید از ربانی خودتان؛ و در  »فَ

بیانی رسول خدا مصداق ربانی امت را امیرالمؤمنین دانست  

»علیٌ رَبَّانیُِّ هَذِهِ الْأُمَّه«. کسی که منسوب به رب است و  

 شده خداست امیرالمؤمنین است.تربیت
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 دهیتو بیشتر از همه خدا را نشان می 

مه موجودات عالم آیه رب هستند؛ یعنی  عرض کردم که ه 

دهنده خدا هستند. بعضی از موجودات بیشتر خدا را  نشان

دهند؛ بعضی کمتر. البته اگر انسان بصیر باشد  نشان می

بیند. همه موجودات آیه رب هستند  همه را در حد اعلا می

و حضرت حجت ربانی این آیات است؛ یعنی همه موجودات  

علیه  اللهدهند و حضرت حجت سلامعالم رب را نشان می

طور که امام  دهد. همانخدا را بیشتر از بقیه به ما نشان می

دهد. هرکدام از ائمه در  السلام بیشتر نشان میحسین علیه

 اند. زمان خودشان خدا را بیشتر از بقیه موجودات نشان داده

سلام بر تو ای کسی که بیشتر از بقیه موجودات، خدا را به  

دهی. سلام بر تو ای کسی که جلوه خالق  شان میما ن

دهی؛ اما تو  شود را تو نشان میخلقی. خدایی که دیده نمی

دهی. تو وجه اللهی هستی که با دیدن تو  خیلی نشان می

گوییم که »أَیْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذى  شود. آنجا میخدا دیده می

کنیم   است؛ به او که نگاه میإلَِیْهِ یَتَوَجَّهُ الْأَوْلِیاءُ« او وجه الله

طور که گوش خداست. تو گوش خدا  بینیم. همانخدا را می

 شنوی.هستی؛ أُذُن الله هستی. هر سخنی که بگوییم تو می

 بالاترین مرحله انس در اختیار ائمه است

سازد.  یادمان نرود انس با خدای تعالی با علاقه به دنیا نمی

داشته باشد، محبت و علاقه به خدا  شود انسان یاد خدا نمی

جمع نیست.  مند باشد. قابلداشته باشد و به دنیا هم علاقه
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ها نیست.  منظور از علاقه به دنیا استفاده کردن از نعمت

ها،  استفاده از کوه و دشت و خوردن و خوابیدن و این

هایی است که خدا قرار داده تا ما استفاده کنیم. دنیا  نعمت

هاست. وابستگی به دنیا با محبت و  وابستگیعلایق است؛ 

 سازد. انس خدای تعالی نمی

وتعالی روح انسان را به خودش نسبت داده  خداوند تبارك

سوره مبارکه حجر »نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ   ۲۹است. در آیه 

رُوحیِ« روح انسان را به خودش نسبت داده. همه وجود  

عالی است؛ اما  وتانسان و مبدأ خلقت انسان خداوند تبارك

ها را به خودش نسبت  کدام از آنخدای تعالی هیچ

دهد. تمام وجود انسان برای خداست، مبدأ خلقت مال  نمی

گوید  خواهد به انسان اشاره کند میخداست؛ اما وقتی می

روحت برای من است؛ یعنی ارتباط عمیق وجودی با خدای  

ه خدا  دهد کتعالی چنین شرافت و عظمتی را به انسان می

کند. بالاترین مرحله انس در اختیار ائمه  گونه بیان میاین

 گیرد.شود در اختیار ما هم قرار میاست. نازل که می

 خدا خواسته همه ربانی شوند

گوییم عالم ربانی منظور امیرالمؤمنین است. وقتی  وقتی می

السلام است.  گوییم عالم ربانی منظورمان حسین علیهمی

ها مصداق  علیه است. ایناللهرت حجت سلامعالم ربانی حض

رسد تا  کند میتام و بلند و اتم آن هستند. تنزل که پیدا می

گوییم عالم ربانی. علمای بزرگ و  به آقای بهجت هم می
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وارسته ما هم عالم ربانی هستند چون منسوب به خدا  

هستند. نشانه خدا هستند. کسانی که اهل ذکر و دعا و  

 خدای تعالی هستند همه ربانی هستند.  عبادت و پرستش 

خدای تعالی در قرآن کریم خواسته که همه ربانی شوند؛  

ها باید ربانی باشند. باید  فقط علما ربانی شوند، همه انساننه

ها باید  ها و جلوهرنگ خدایی داشته باشند. همه چهره

 «. فرماید: »کُونُوا رَبَّانِیِّینَعمران میآل ۷۹خدایی باشد. آیه 

الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ مؤمنی  رسول خدا صلی

نیست چه مرد باشد چه زن، چه حر و آزاده باشد چه  

مملوك، الا اینکه خداوند واجب کرده که قرآن را یاد بگیرد  

و در آن فقیه شود؛ یعنی دانشش و اطلاعاتش نسبت به  

 نند.قرآن زیاد شود. حالا یک عده بلد نیستند از رو هم بخوا

بعد رسول خدا همین آیه شریفه را خواندند که »کُونُوا  

ها  رَبَّانِیِّینَ بمَِا کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الکِْتَابَ« که خدای تعالی انسان

خواند. راهش چیست؟ قرآن یاد  را به ربانی شدن فرامی

بگیرید. راهش را خود قرآن بیان کرده است که اهل قرآن  

د بدهید. هر کس هر مقدار با قرآن  باشید. یاد بگیرید و یا 

ترین  تر است. پس یکی از مهمانسش بیشتر شد ربانی

های ربانی شدن به بیان قرآن کریم این است که ما قرآن  راه

 را یاد بگیریم. 
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اینکه حتماً باید قرآن را مدنظر داشته باشیم و ارتباطمان با  

ر آیه  قرآن مستمر باشد و تدبر در آیات الهی داشته باشیم د

سوره اعراف این تداوم تدبر در قرآن را بیان فرموده   ۱۶۹

است؛ »وَدَرَسُوا مَا فِیهِ« تداوم بر قرائت و تدبر در قرآن  

 داشته باشید. 

گونه عالم ربانی هم فقط روحانی نیست. کسی است که این

شده است؛ هم خودش ارتباط خوبی با خدا دارد هم  تربیت

دهد؛ یعنی هم  طی پرورش میدیگران را برای چنین ارتبا

گوید بیایید برویم. افراد را با  خودش مسیر را رفته هم می

 کند. برد و ربانی میبیانش با روشش می

 جزو دسته سوم نباشید

این حدیث معروف امیرالمؤمنین را قطعاً شنیدید. حضرت  

کند: »اَلنّاسُ ثَلاثَهٌ: فَعالمٌِ  ها را به سه قسم تقسیم میانسان

انی وَ مُتَعَلمٌِّ عَلی سَبیلِ نَجاهٍ وَ هَمجٌَ رَعاعٌ اَتبْاعُ کُلِّ ناعِقٍ  رَبّ

یمَیلونَ مَعَ کُلِّ ریحٍ لَمْ یَسْتَضیئوا بِنورِ الْعِلمِْ وَ لَمْ یَلْجَؤُوا اِلی  

گوید  گوید مؤمنین. نمیفرماید ناس. نمیرُکْنٍ وَثیقٍ« می

اند. دسته  ستهگوید مردم سه دگوید مسلمان. میشیعه. نمی

طور باشند؛  توانند اینها میاول عالم ربانی؛ یعنی همه انسان

فقط مربوط به پیغمبر و امام و اولیا خدا نیست. قرآن هم  

گوید بیایید عالم ربانی شوید. بیایید منسوب به رب  می

 شوید و رنگ خدا داشته باشید.
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دسته دوم کسانی هستند که متعلم هستند. در حال ربانی  

نشینند پای درس اخلاق و قرآن  دن هستند. میش

دهند. در  گیرند و قرآن یاد میخوانند و قرآن یاد میمی

اربعین هستند و محرم و صفر و متعلم هستند در مسیری  

 که نجات پیدا کنند؛ و دسته سوم »هَمجٌَ رَعاعٌ« هستند. 

زنم.  اش را خوب بفهمید یک مثال میبرای اینکه ترجمه

مشت فضولات حیوان باشد از اسب و گاو  کجا یک اید یدیده

ای هستند؛  صورت دستههای خیلی ریزی بهو روی آن پشه

مثلاً هزارتا. بعد اگر یک نسیمی بیاید همه باهم به  

طرف  صدا کنی همه به یک  دفعه یک روند. یک طرف مییک 

 روند. در روستاها زیاد هست.دیگر می

مصدق است و حرفش   فرماید که صادقامیرالمؤمنین می

گزاف نیست. معصوم است و روایت هم صحیح است.  

شوند یا در مسیر یادگیری  ها یا عالم ربانی میفرماید آدممی

هستند که درست شوند یا آن دسته عمومی هستند که  

کنند از هر صدایی که از جایی  »اَتبْاعُ کُلِّ ناعِقٍ« تبعیت می

یحٍ« حزب باد هستند؛ با هر  آید و »یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ردرمی

کنند. تاریخ ملی شدن نفت را  بادی میل به همان سمت می

بخوانید جالب است. در یک روز در بهارستان مردم  

گفتند مرگ بر مصدق، بعدازظهر  طرف میدان میاین

گفتند درود بر مصدق. مثلاً مرگ بر طرف میدان میآن

معیاری   کاشانی، درود بر کاشانی. اصلاً هیچ ملاك و 
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نداشتند. کاری با این بخش نداریم بحث ما عالم ربانی  

 است.

خواهد.  اگر کسی عالم ربانی شد جز رضای خدا چیزی نمی

الدعوه  اگر ما جز رضای خدا چیزی نخواستیم مستجاب

السلام فرمودند: کسی که در  شویم. امام مجتبی علیهمی

قلبش جز رضای حق خطور نکند، هر کاری که خواست  

آید  کند بگوید خدا راضی هست یا نیست؟ خدا خوشش میب

دهم نیست انجام  آید؟ راضی هست انجام مییا نمی

دهم؛ فرمود اگر جز رضای حق خطور نکرد  نمی

 الدعوه است و من ضامن آن هستم.مستجاب

فرماید شما  السلام میاین مهم است که امام مجتبی علیه

جز رضای خدا  برو خودت را تقویت کن به صورتی که 

چیزی را نخواهی، بعد اگر دعا کردی مستجاب نشد بیا  

 سراغ من. من ضامنم که دعای تو مستجاب شود. 

 دو بال عالم ربانی شدن

پس برای عالم ربانی شدن ما دو بخش داریم طبق مجموعه  

روایات و آیات که یک، کتاب خدا را عالم شویم و معلم  

و توجه داشته باشیم  کتاب خدا شویم و در کتاب خدا تدبر 

و از عترت طاهره اطاعت کنیم؛ یعنی قرآن و عترت؛ و دوم  

آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم؛ یعنی در تربیت مردم  

ازمنکر کوشا باشیم. این دو بال،  معروف و نهیتوسط امربه

بال عالم ربانی شدن است. این خلاصه مجموعه آیات و  
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کند و به دستور  بیا را طی میروایات است. عالم ربانی راه ان

کند. همراه با رسول خدا  ازمنکر میمعروف و نهیخدا امربه

 کند. و دستورات او حرکت می

 شویدعالم ربانی شوید؛ گم نمی 

کنیم  اگر عالم ربانی نشویم یادتان باشد که مسیر را گم می

های اول طلبگی خدمت  شویم. سالوتفریط میو دچار افراط

اذ علامه جوادی آملی بودم. گفتم در تشخیص  شیخنا الاست 

وظیفه گیر داریم. چگونه وظایفمان را خوب تشخیص  

مان عمل کنیم؟ ایشان فرمود عالم ربانی  بدهیم تا به وظیفه

 کار کنید. دهید که باید چهتان را تشخیص میشوید وظیفه

وتفریط  کند چون دچار افراطعالم ربانی مسیر را گم نمی

شوند راه را  وتفریط میهایی که دچار افراطسانشود. اننمی

ثمر نیست. عمل صالح  کنند. عالم ربانی علمش بیگم می

کند افراد را و به  دارد. تعلیم و تربیت دارد. دستگیری می

رساند. خودش تزکیه شده و دیگران را به تزکیه  مقصد می

 رساند. می

ن  البیا و عجیب است مرحوم شیخ طَبْرَسی صاحب مجمع

گوید عالم ربانی  روایت قشنگی دارد راجع به عالم ربانی؛ می

باید سیاست امور را نیک بداند و جامعه را خوب بپروراند و  

گوید؟ یعنی  سیاستمداری ورزیده باشد. چه دارد می

چیز کار نداشته  طور نیست که عالم ربانی بود با هیچاین

جامعه   باشد. چنین کسی ربانی نیست. ربانی باید در متن
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باشد. باید سیاستمدار و سیاست ورز باشد. هم خودش  

ها بپروراند.  طور باشد هم دیگران را در این سیاستاین

 منسوب به رب یعنی کسی که سیاست را خوب بلد باشد. 

دار پرورش آیات الهی در عالم  السلام عهدهامام عصر علیه

ها را  دهد. انسانتدریج پرورش میاست. کمالات فردی را به

رساند. او آقا و صاحب و مالک ماست. اگر  به مقصد می

انسان خودش را در اختیار حجت خدا قرار دهد و او تربیت  

شود و به  و هدایت انسان را به عهده بگیرد انسان شکوفا می

رسد. باید تسلیم امام باشیم. ما تسلیم  مقامات عالیه می

 اماممان نیستیم. 

 مان قرار بدهیم دهندهخودمان را در اختیار پرورش

الله  ها که همه آیات الهی هستیم؛ من آیتهمه انسان

الله است، حیوانات  الله هستید، درخت آیتهستم، شما آیت

های خدا هستند؛ و امیرالمؤمنین  الله هستند؛ نشانهآیت

تر از من  ای بزرگفرمود خدای تعالی در روی زمین آیه

ی دقیق کلمه امیرالمؤمنین  العظمی به معنااللهندارد؛ آیت

 است.

اگر همه ما یکی از آیات الهی هستیم که هستیم، پس  

مان قرار بدهیم. مگر  دهندهخودمان را در اختیار پرورش

گوییم »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّانیَِّ آیاتِهِ« من آیه خدا هستم  نمی

السلام است. خودم را در  دهنده من امام زمان علیهو پرورش
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ختیار امام زمانم قرار بدهم تا بزرگ شوم. او اگر پرورش ما  ا

 شویم!را به عهده بگیرد چقدر بزرگ می

روزانه ارتباطمان را با حضرت تقویت کنیم. آداب منتظرین  

را دنبال کنیم. ما از اماممان دور هستیم؛ در زندگی ما  

نقش ندارد. باید حضور امام در زندگی ما درك شود. باید  

مام را در خودمان ببینیم؛ بفهمیم که داریم تربیت  تربیت ا

 شویم. می

 حضور در فضای مجازی باید هدفمند و با برنامه باشد

آنکه چشمش، گوشش، دلش، رها است و هرجا دلش  

رود خصوصاً در این قضایای موجودی که در  خواست می

مان هست مثلاً همین فضای مجازی یا حتی فضای  جامعه

چشمش رها است، کسی که هرچه که  حقیقی، کسی که 

خواست دید و هرچه که خواست شنید و هرچه که خواست  

 خورد، خودش را از مسیر تربیتی امام کنار کشیده.

شویم که  در این فضاها نباید یله و رها بود. اگر وارد می

ها ضرورت است که وارد شویم، نباید رها بود. بعضی وقت

ای را  رفت. باید یک تعالی  باید برنامه داشت. هدفمند باید

در نظر گرفت. در مسیر »رَبَّانِیَّ آیاتِهِ« باید قدم برداشت. اگر  

بینم  حضور دارید با برنامه باید حضور داشته باشید. من می

زنند در  مقصد پرسه میهدف و بیها بیای ساعتعده

کنند چیزی هم گیرشان  ها و خیال میها و کانالگروه

 کنند. ف میآید. وقت تلمی
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اگر کسی چیزی هم به دست بیاورد از این فضاها باید در  

اش، در نوع  اش معلوم شود. در روش زندگیزندگی

برخوردش با دیگران، در رفتارش باید معلوم شود. فکر  

کند اگر چیزی خواند و کسی چیزی گفت او هم پس  می

طور نیست. اگر ما تحت تعلیم امام  یاد گرفته است. نه این

مانمان هستیم که باید باشیم در زندگی ما باید نقش  ز

داشته باشد؛ در همه امورات ما، خوردوخوراك و پوشاك و  

خیلی باید مواظب چشم و   …وآمد و برخورد ونظم و رفت

 وپایمان باشیم. گوش و دست

 امام، آبی گوارا برای تشنه است

در روایت دارد که امام آب گواراست؛ برای کسی که تشنه  

ت ماء عذب است. آب گوارا یعنی انسان را شستشو  اس

کند. قطعاً اگر ما  کند. منقح و منزه میدهد. پاك میمی

خودمان را در کنار این آب قرار بدهیم از کثافات و خطاها و  

شویم. زمین وجود ما را آماده پرورش  ها پاك میلغزش

کند و  کند. این آب ما را نگهداری میفضائل و کمالات می

دهد. دستمان را از دست امام زمانمان بیرون  شد میر

 نکشیم. با امام زمانمان انس بیشتری داشته باشیم.

 علم را باید از عالم ربانی گرفت 

کند: »نُصِبَ السلام هشام بن حکم نقل میاز امام کاظم علیه

لمِ و  الحَقُّ لِطاعَهِ اللّه حدیثو لا نَجاهَ إلاّ بِالطّاعَهِ و الطّاعَهُ باِلعِ

العِلمُ بِالتَّعَلُّمِ و التَّعَلُّمُ باِلعَقلِ یُعتَقَدُ و لا عِلمَ إلاّ مِن عالمٍِ  
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خواهید در مسیر حق  ربّانیٍّ و مَعرِفَهُ العِلمِ بِالعَقلِ« اگر می

خواهید نجات پیدا  باشید باید اطاعت داشته باشید. می

ید؟  توانید اطاعت کنکنید؟ باید اهل اطاعت باشید. کِی می

که علم داشته باشید که چه چیزی را باید اطاعت  وقتی

آید. باید پای درس  خود نمیکنید. علم هم که خودبه

رود؟  بنشینید و یاد بگیرید. چه کسی به دنبال تعلم می

کسی که عاقل باشد و بفهمد که چیزی نیاز دارد. گفت: آب  

کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست.  

فهمد که اصلاً به  خص تا وقتی تعقل نداشته باشد نمیش

وقت علم را از چه کسی باید بگیری؟ از  چیزی نیاز دارد. آن

 عالم ربانی؛ عالمی که منسوب به خدای تعالی است. 

ها علمای ربانی هستند و مصداق  بزرگان اخلاق را ببینید. این

و  امام حسین  خدمت  است.  معصوم  امام  ربانی  عالم    بالای 

باشید؛ کتاباهل باشد و بخوانید و  بیت  به دستتان  هایشان 

 عمل کنید.
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 29/6/1402 – جلسه پنجم 

 امام واسطه فیض موجودات هستی است 

رسیدیم به این فراز »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا بابَ اللّهِ وَدَیَّانَ دِینِهِ«.  

اینجا هم دو سلام است؛ »السَّلامُ عَلَیْکَ یَا بابَ اللّهِ« و »السَّلامُ  

عَلَیْکَ دَیَّانَ دِینِهِ« سلام بر تو ای وسیله ارتباط با خدا و سلام  

مد و  مدیر  هستی؛  دین  حاکم  که  کسی  ای  تو  دین  بر  بر 

 هستی. 

های  شما با عنوان باب الله آشنا هستید. در روایات به مناسبت

عنوان باب الله نام برده شده  السلام بهمختلف از ائمه علیهم

است. در دعای ندبه که دعای پرنوری است و فرازهای بلندی  

توانیم با آیات قرآن  که همه دعای ندبه را می-در آن هست  

بیت وارد شده مستند کنیم؛ یعنی  اهل  و روایات دیگری که از 

سند   بندش  بند  ندبه  دعای  به سند  گرفت  ایراد  اگر کسی 

هست که »اَیْنَ بابُ اللهِ الَّذی منِهُ یُوْتی« کجاست آن    - دارد

 شود به خدا رسید؟ باب الهی که از طریق آن می

السلام واسطه فیض همه موجودات است. اگر  یعنی امام علیه

  - که این بنا نیست البته -امی در عالم نباشد  بنا باشد که ام 

می هم  به  هستی  از  کل  باقر،  امام  از  هست  روایاتی  ریزد. 

علیهم امام رضا  از  را  امیرالمؤمنین،  آن  از  بعضی  که  السلام 

 خوانم.برای شما می
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السلام فرمود: »لَوْ بَقِیَتِ اَلْأَرضُْ یَوْماً بِلاَ إِماَمٍ منَِّا  امام باقر علیه

از  لَسَ امامی  از  باشد  خالی  زمین  روزی  اگر  بِأَهْلِهَا«  اخَتْ 

برد یعنی هرلحظه امام  خاندان ما زمین اهل خودش را فرومی

 معصوم باید در جامعه باشد. 

السلام فرمود: »لَوْ خَلَتِ اَلْأَرضُْ طَرْفَةَ عَیْنٍ مِنْ  امام رضا علیه

بِأَهْلِهَا« به هم زدنی نداریم که    اندازه چشم بهحُجَّةٍ لسََاخَتْ 

اهل   زمین  نباشد  اگر  نباشد.  حاضر  زمین  در  معصوم  امام 

 شود.بلعد و متلاشی میخودش را می

یعنی امام واسطه فیض موجودات هستی است. خدای تعالی  

خواهد به موجودات عالم بدهد از طریق امام معصوم  هرچه می

امام علیه م،  السلااست. بحثی داریم در تشریع و تکوین که 

که   یادم هست  تکوین.  در  هم  است  تشریع  در  واسطه  هم 

کردم و محبتی  وقتی اینجا راجع به حب که صحبت مییک 

که انسان به علت خودش دارد، در آنجا این بحث را مفصل  

عرض کردم که حبی که معلول به علت دارد سعه و توسعه  

دارد که علت در تکوین و علت در تشریع از آن است که بحث  

 را دارد. خودش

 فردباب منحصربه 

السلام فرمود: »کَانَ  در روایت دیگر دارد که امام صادق علیه

اَللَّهِ الََّذِی لاَ یُؤْتىَ إِلاَّ مِنْهُ« به خصوص  أَمِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ ع بَابَ 

را می منحصربهامیرالمؤمنین  باب  که  فرد خداشناسی  گوید 
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امیرالمؤمنین درِ حکمت است و  است. روایت فراوان است که  

 پیغمبر اکرم شهر حکمت است. 

 هر کس از غیر در وارد خانه شود، دزد است 

های مختلفی دارد یک  البلاغه که بخشنهج  ۱۵۴در خطبه  

بیت است؛ »نحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ  بخشی از آن فضائل اهل

بُیُوتُ إلَِّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا  وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتىَ الْ

به تن می لباسی که  سَارِقاً«  أَبْوَابِهَا سُمِّیَ  غَیْرِ  چسبد را  مِنْ 

فرماید ما چون پیراهنی  گویند؛ در مقابل دثار. میشعار می

که به تن چسبیده باشد به نبوت نزدیک هستیم. خزنه نبوت  

که   کسی  هستیم.  نبوت  باب  هر  میهستیم.  وارد  خواهد 

نزدیک  خانه نبوت  به  هم  ما  شود.  وارد  در  از  باید  شود  ای 

هستیم باید از طریق ما وارد شود و هر کس از غیر در وارد  

خواهید  گویند دزد؛ یعنی شما هرچه میخانه شود به او می

از قرآن و پیغمبر یاد بگیرید باید از طریق ما یاد بگیرید. از  

اید؛ مسیر غلطی  راهه رفتهبگیرید بی  هر طریق دیگری که یاد

 اید. را طی کرده

 انداوصیای الهی ابواب

در زیارت جامعه دارد که ما وسیله امتحان هستیم؛ »وَالبْابُ  

های امتحان الهی  بیت وسیلهگوید اهلالْمبُْتَلَى بِهِ النَّاسُ« می

 هستند. 
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ابواب   الهی  اوصیا  که  است  فراوان  روایت  باب  موضوع  در 

آنهس تبلیغ  و  تلاش  اگر  پیدا  تند.  گسترش  دین  نبود  ها 

 شدند.کرد و مردم هدایت نمینمی

بر اساس حدیث معتبر و معروف ثقلین، قرآن خانه است که  

السلام  بیت عصمت و طهارت علیهمدر ورود به این خانه اهل

هستند؛ و این دو هم همیشه باهم هستند و جدایی ندارند.  

تاهل امور  در  هم  الله  بیت  باب  تشریع  امور  در  هم  و  کوین 

 هستند. 

روایتی هم در تفسیر نورالثقلین است روایت مفصلی است که  

السلام  خوانم که از امیرالمؤمنین علیهمن یک بخش آن را می

است که فرمود: »وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلمِْ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعبَِادِ  

أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا ألرّسول وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ  

... وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابهِا وَ الْبُیُوتُ هیَِ بُیُوتُ الْعِلْمِ  

مِنْ   عَمَلٍ  فَکُلُّ  أَوصِْیَاؤُهمُْ  أَبْوَابُهاَ  وَ  الْأَنبِْیَاءَ  اسْتَودَْعَهُ  الَّذِی 

الْخَیْرِ یَجْرِی عَلَی غَیْرِ أَیْدِی أَهْلِ الِاصْطِفَاءِ وَ عُهُودِهمِْ    أعَْماَلِ

غَیْرُ   مَرْدُودٌ  دِینِهمِْ  مَعاَلِمِ  وَ  سنَُّتِهِمْ  وَ  شَرَائِعِهمِْ  وَ  حُدُودِهمِْ  وَ 

بندگان   بر  و  قرار داد  اهل علم  را  برخی  مَقْبُولٍ« و خداوند 

]خد کنند.  اطاعت  ایشان  از  که  کرد  این  واجب  با  اوند[ 

کلامش: از خداوند و پیامبر و صاحبان امرتان اطاعت کنید.  

أَبْوابِها« ۵۹)نساء/ مِنْ  أْتُوا الْبُیُوتَ  ( و با این سخنش که: »وَ 

]بندگان را به اطاعت از اهل علم سفارش کرده است[؛ و مراد  

السلام(  های علم است که به پیامبران )علیهمها، خانهاز خانه
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دا خانهدهودیعه  در  از  منظور  و  پیامبران  شده  اوصیاء  ها، 

هستند و هر عمل خیری که به غیر دستان این برگزیدگان  

پیمان نیز  و  گردد  سنّتجاری  حدود،  و  احکام  و  ها،  ها 

 شان، باطل بوده و پذیرفته نیست. روشنگری

علیه صادق  اللّه ِ  امام  أبوابُ  همُ  »الأَوصیِاءُ  فرمودند:  السلام 

لَّ الَّتی یُؤتى مِنها، ولَولاهُم ما عُرِفَ اللّه ُ عَزَّوجَلَّ، وبِهمُِ  عَزَّوجَ

اوصیاء همان درهاى   خَلقِهِ«  عَلى  وتَعالى  تَبارَكَ  اللّه ُ  احتجََّ 

شوند و اگر ایشان  خداوند عزّوجل هستند که از آن وارد می

نمینمی شناخته  عزّوجل  خداوند  خداوند  بودند  شد، 

 آورد. ها بر خلقش حجّت میوتعالی با آنتبارك

 های در ویژگی 

کند. اگر  . مسیر را مشخص می۱نسبت در به خانه چیست؟  

فهمید که از کجا باید وارد این  خانه مجلل و بزرگی باشد می

های در این است. در باید راه و مسیر  خانه شد. یکی از ویژگی

 را نشان دهد که از کجا و چگونه وارد شویم.

نشان۲ دومین  یک  .  خانه چیست.  این  خود  که  است  این  ه 

گلی در حال تخریب که نصفش هم خراب شده، در  خانه کاه

مرصع طلاکاری شده که ندارد. آن در حکایت از آن خانه هم  

همانمی دارای  کند.  و  مجلل  و  عالی  خانه  یک  که  طور 

تختهویژگی و  معمولی  در  برایش  را  خاص  پاره  های 

 گذارند.نمی
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اید؛ برای فضاهایی  شوید دیدها که مشرف میبیت رحرم اهل

که ارتفاع زیادی دارد درها باید با آن ارتفاع تناسب داشته  

هایی برخوردار باشد. چهارچوب و کنده  باشد بعد، از ویژگی

قفل و لولای در هرکدام باید ارتباطی باهم داشته باشد. پس  

ل  دهنده داخهای در این است که نشانیکی دیگر از ویژگی

شود امیرالمؤمنین باب علم پیغمبر  خانه است. اینکه گفته می

شود؛  اکرم است جایگاه شامخ و رفیع امیرالمؤمنین روشن می

 چون جایگاه نبوی کاملاً مشخص است.

 غیر از او امروز هیچ بابی نیست 

این   طریق  از  خدا  به  رسیدن  مسیر  یعنی  شدن  خدا  باب 

رفی جایگاه  جایگاه،  این  است.  راه  بزرگان  امروز  است.  عی 

ارواحنا   ولیعصر  الله حضرت  باب  و  تعالی  خدای  به  رسیدن 

از   باید  برسد  جایگاهی  هر  به  بخواهد  هرکسی  است.  فداه 

مسیر امام عصر و ارواحنا فدا حرکت کند و برسد. غیر از او  

 هم هیچ بابی نیست امروز. 

ابوابی می رضا  امام  از  هادی  بعد  امام  از  بعد  بیاید؛  خواست 

خواست بیاید؛ ولی امروز غیر از حضرت حجت بابی  وابی میاب

نیست؛ و این باب هم بدانید که مفتوح است و بسته نیست.  

اندازه طلبی که  اندازه توانش و بهاین باب باز است. هر کس به

 تواند نزدیک شود و از این باب استفاده کند. دارد می
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 اریخواهی باید خودت را به دست او بسپهر رشدی می 

علیه گفتیم که ربانی است  اللهما راجع به حضرت حجت سلام

تربیت میو  هرکسی  است.  جایگاهی  کننده  هر  به  خواهد 

خواهد هر رشدی داشته باشد باید در کنار حضرت  برسد، می

می علمی  رشد  بگیرد.  قرار  معنوی  حجت  رشد  خواهد، 

خواهد  خواهد، هر رشدی که میخواهد، رشد مادی میمی

 ه باشد باید خودش را به دست مربی بسپارد. داشت

کند.  او ربانی است؛ به رب منسوب است و تربیتِ درست می

رساند.  های ما را به فعلیت میعلیه قوهاللهحضرت حجت سلام

ویژگی دارای  افراد  در  همه  هرکسی  ما،  همه  هستند.  هایی 

ویژگی موجودات  همه  جایگاه  عالم،  در  باید  دارند؛  هایی 

آید در دهان صدف  ن قرار بگیرند. یک دانه باران میخودشا

در دهان صدف  گیرد میقرار می یا یک شن  مروارید.  شود 

می مروارید  به  به  تبدیل  تبدیل  کوه  در  سنگی  یک  شود. 

شود و  شود. یک انسانی تربیت میفیروزج و عقیق و لعل می

ها حضرت حجت  شود. مربی همه اینای از اولیا خدا میولی

اختیار  اللهمسلا در  را  باید خودمان  دوره  این  در  است.  علیه 

هایمان به  حضرت قرار بدهیم. باید در آن مسیر برویم تا قوه

 فعلیت تبدیل شود. 

این اراده الهی است که همه خیرات و برکات الهی از طریق  

علیه به بقیه موجودات  اللهوجود مقدس حضرت حجت سلام

ا الهی  رحمت  باب  امام  که  برسد.  رحمی  هر  خدا  ست. 
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کند. هر کس  خواهد به بندگان بکند از طریق امامش میمی

 خواهد باید خودش را به این باب برساند.رحمت می

 نزد امام زمانت چه جایگاهی داری؟ 

داریم؟   توجه  چقدر  هستیم؟  نزدیک  باب  این  به  چقدر  ما 

کنیم؟ در طول روز،  چقدر خودمان را متصل به اماممان می

طول هفته، در طول ماه، چقدر ارتباط داریم؟ روزانه باید  در  

لحظه داشت.  ما  بهارتباط  آشنایی  داشت.  ارتباط  باید  لحظه 

 کم است. 

دقیقه صحبت    ۱۰علیه بخواهیم  اللهما از حضرت حجت سلام

پیش و  تکراری  چیزهای  شاید  باشد.  کنیم  پاافتاده 

ند. کسی که  رساکه باب الله است؛ ما را به خدا میدرصورتی

رساند. دنیا و آخرت ما را  رساند، به معاد میما را به خدا می

کند. بازارمان را درست  کند. زندگی ما را درست میآباد می

میمی درست  را  حکومتمان  درست  کند.  را  اداراتمان  کند. 

کند. همه به هم وصل است. ما از این چیزها فاصله داریم  می

 زنیم. ر خودمان میو چون فاصله داریم هی بر س

کنم چقدر ارتباط داریم؛ خودمان را بررسی  اینکه عرض می

کنیم. روایتی هست که یکی از اصحاب ائمه سؤال کرد که  

مقام و منزلت من پیش شما چقدر است؟ من چه جایگاهی  

پیش شما دارم؟ مثلاً رسیده خدمت امام رضا و این سؤال را  

منزلت ما پیش تو چه  پرسیده. حضرت فرمودند: ببین مقام و  
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ما   به  شما  هرقدر  هستیم؟  چگونه  تو  پیش  ما  است؛  اندازه 

 قدر توجه داریم. توجه داشته باشید ما هم به شما همان

باشیم؛ خب  سالی یک  داشته  زمان  امام  به  توجهی  مثلاً  بار 

کند. البته  بار به شما یک نگاهی میامام زمان هم سالی یک 

رسیم به این فرازها  ت. میهمان یک نگاه هم خیلی مهم اس

به رکوع و سجودش، سلام میکه سلام می به  دهیم  دهیم 

حضرت.  نشست مختلف  حالات  و  لحظات  به  وبرخاستش، 

حضرت فرمودند: شما هر مقدار به ما توجه کنید ما هم به  

کنیم. بعد فرمودند: هرقدر شما  همان مقدار به شما توجه می

م  همان  به  هم  ما  کنید  توسل  ما  دعا  به  شما  برای  قدار 

 کنیم. می

 دل به دل راه دارد 

باعث   اینکه  نه  کند؛  دعا  ما  برای  حضرت  که  کنیم  کاری 

می شویم.  و  رنجششان  دوشنبه  هفته  طول  در  که  دانید 

سلام حجت  حضرت  خدمت  ما  اعمال  علیه  اللهپنجشنبه 

رسد. بحث عرضه اعمال خودش بحث مفصلی است که  می

تک افراد  ه حضرت از حال تک کیفیتش چگونه است. بالاخر

الله است؛ گوش خداست. شما صدایت   أذُن  او  مطلع است. 

می او  درنیامده  چه  هنوز  شما  که  است  مطلع  او  شنود. 

 ها توجه داشته باشیم.خواهید بگویید. باید به اینمی

هر مقدار ارتباطت با حضرت بیشتر شد بدان همان مقدار هم  

دی الی القلب« در فارسی  از آن طرف توجه هست. »القلب یه
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گوییم دل به دل راه دارد؛ تو چقدر به فکر او هستی؟  هم می

طور است.  قدر او به فکر توست. راجع به خدا هم همینهمان

مقدار   همان  هم  خدا  باشد  خدا  فکر  به  انسان  مقدار  هر 

 دستگیری دارد. 

 معنی دیان 

آقایان لغوی دیان    »السَّلامُ عَلَیْکَ دَیَّانَ دِینِهِ« نگاهی کنیم که

بیت را چه معنی کردند. دیان دین بودن مربوط به همه اهل 

بیت را دیان  ها و کلماتی که رسیده اهلنامهاست. در زیارت

 دین معرفی کرده.

 های لغت درباره کتاب 

دیان خودش نام خداست. طریحی از علمای لغت است. کتابی  

بود که   قدیم رسم  البحرین.  نام مجمع  به  لغت  دارد  کتاب 

امروز  می نوشتند که موارد استعمال است؛ مثلاً کلماتی که 

می میاستعمال  جمع  یکجا  را  هم  شود  جلویش  کنند 

میمی وقتی  مثلاً  که  آن  نویسند  منظورمان  یارانه  گوییم 

می که  رایانه  یا  که...  است  آن  مبلغی  منظورمان  گوییم 

 دستگاهی است که...

  ۵۰سامانه و پایانه، این کلمات  الان اگر ما بنویسیم رایانه و  

فهمید یعنی چه؛ چون  کرد نمیسال قبل هر کس نگاه می

استعمال آن موقع با الان خیلی فرق داشت. شما فرض کنید  

اهل و  زمان  روز  آن  مردم  زمان  به  که  بوده  کلماتی  بیت 

مصطلحات آن روز بوده. کتاب لغتی هم که آن موقع نوشته  
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لغت اسشده همان  بر  را  ترجمه کرده.  ها  اس همان گویش 

گفتند  مثلاً اگر گفتیم باب یعنی در؛ چون آن موقع به در می

سال بعد کلمات عوض شده؛ لذا لغتی که نوشته    ۵۰مثلاً باب.  

 شده هی عوض شده. 

بیت است کتاب العین  ترین کتاب لغتی که به زبان اهلنزدیک 

ش  است. برای خلیل فراهیدی است. روشی هم داشته در کتاب

درستش   دیگری  جور  دیدم  جدیداً  است.  خیلی سخت  که 

راحت در  کردند که  ببینید  بخواهید  اگر شما  آنجا  باشد.  تر 

السلام تقریباً معنای لغات چگونه بوده به  بیت علیهمعصر اهل

 طور آمده تا امروز.آنجا مراجعه کنید. بعد همین

  اند. یک سری از بیشترین کتاب لغت را هم اهل سنت نوشته

روایات  کتاب در  که  کلماتی  یعنی  است؛  روایات  ترجمه  ها 

آناهل لغت  در کتاب  آمده  کاری  بیت  کردند.  ترجمه  را  ها 

شود. در آنجا روایاتی دارد  نداشتند که در جامعه چه گفته می

خواسته  که مثلاً ابوهریره این را گفت عایشه این را گفته. می

اهل روایات  از  بگوید  را  نیاوردلغت  روایتبیت  مثلاً  ه؛  های 

 ابوهریره و عایشه را آورده.

به روایات شیعه آورده   مرحوم طریحی همان کتاب لغت را 

السلام فرمود. السلام فرمود؛ امام باقر علیهکه امام صادق علیه

جلد    ۶بیت آورده و آن لغات را معنا کرده.  روایاتی را از اهل

بیشتر   علم  اهل  برای  که  است  خوبی  کتاب  مورد  است. 
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ترجمه   فقط  را  قرآن  کلمات  که  راغب  مثل  است.  استفاده 

 کرده.

 دیان نام خداست 

گوید که دیان نام خداست؛ به معنای قهار  طریحی در آنجا می

و حاکم و قاضی. دیان دین الله یعنی قاضی دین خدا. حاکم  

دین خدا. راجع به رسول مکرم اسلام داریم در روایت که »یا  

لعرب« ای آقای مردم و حاکم عرب. یا  سید الناس و دیان ا 

نبیِّها«   بعدَ  الأمّة  هذِهِ  دَیّانَ  علیٌّ  کانَ  »و  آمده  روایت  در 

علیه حاکم این امت بود. در سایر کتب  اللهامیرالمؤمنین سلام

هاست که یعنی حاکم و قاضی و قهار  لغت هم بگردیم همین

 و سائس و حاسب.

 دین حق، یکی است 

عَلَیْکَ دِینِهِ« می  »السَّلامُ  شود سلام بر تو ای حاکم و  دَیَّانَ 

قاضی و مدبر دین خدا. معنا روشن است دیگر لازم نیست  

که شرح بدهم. البته فقط به یک نکته باید اشاره کنم و آنکه  

دین حق یکی است؛ چون مبدأ و شروعش از خداست. خدای  

البته دین باطل   نامتناهی است؛ و  او  واحد خدایی که ذات 

ها هواهای نفسانی  ها و شروع آندد است چون مبدأ آنمتع

یک   کس  هر  است  متعدد  نفسانی  هواهای  چون  و  است؛ 

ای دارد، هر کس یک هوایی دارد، متفرق است؛ لذا  خواسته

 اند.ادیان باطل متفرق و متشتت و فراوان
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قرآن کریم هم در مقابل صراط مستقیم که یک دین و یک  

راه آیه  های  راه است  بیان کرده است. در  را    ۱۵۳متعددی 

مُسْتَقِیمًا   صِرَاطیِ  هَذَا  »وَأَنَّ  که  دارد  انعام  مبارکه  سوره 

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تتََّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بکِمُْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِکمُْ وصََّاکمُْ  

دین مفصلی در  مباحث  تَتَّقُونَ«  لَعَلکَّمُْ  مسائل بِهِ  و    شناسی 

 مربوط به دین مطرح است. 

این یک نکته را هم تذکر بدهم که تنوع و تعدد ادیان قابل  

برای   دین  است.  یکی  منشأش  و  مبدأ  چون  نیست؛  فرض 

تربیت انسان آمده و در محل خودش هم بحث شده. ثابت  

شده که انسان یک حقیقت واحد بیشتر نیست درنتیجه دینی  

 هم باید واحد باشد.خواهد انسان را تربیت کند آنکه می

انسان یک حقیقت بیشتر ندارد؛ حقیقتش همان روح اوست.  

وقتی فطرتش فطرت الهی است فطرت الهی ثابت است. در  

ظرف و  زمان  هیچ  طول  مختلف  جاهای  و  مختلف  های 

به وجود نمی این فطرت  ثابت  تغییری در  الهی  فطرت  آید. 

است و    آید. چون ثابتاست و دگرگونی در آن به وجود نمی

خواهد او را پرورش بدهد و رشدش بدهد او هم  دینی که می

طور  باید واحد باشد. در طول خلقت بشر تا امروز همیشه این

 بوده. 

شما نگاه کنید امکان ندارد در هیچ عصری از عدالت کسی  

بدش بیاید. حتی مسلمان هم نباشد کافر هم باشد از دروغ  

ان ظالمی که دارد ظلم  آید. همآید. از ظلم بدش میبدش می
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ها مربوط به فطرت است که  آید. اینکند از ظلم بدش میمی

هیچ تغییر و تبدیلی در آن نیست. از اول خلقت تا قیامت  

ها از عدالت  آید. همه انسانها از ظلم بدشان میهمه انسان

 آید. تغییرات مربوط به بدن است. خوششان می

ابت است پس باید  شود و ثچون دین به فطرت منسوب می

ثابت و واحد باشد؛ لذا اصول دین همیشه ثابت است. فروع  

به  به منهج است و مربوط  دین تغییرات دارد چون مربوط 

شریعت است و مربوط به رفتارهاست؛ لذا تغییراتی دارد. در  

 هر شریعتی تغییراتی وجود دارد.

عصرهای   در  که  است؛  اسلام  که  نیست  بیشتر  دین  یک 

های مختلف آمده است. به هر جهت حاکم  گویشمختلف به  

دهد  کسی که مدبر دین است و دین را گسترش میدین، آن

می خارجی  تحقق  سلام  و  لذا  است؛  حجت  حضرت  بخشد 

دهیم که »السَّلامُ عَلَیْکَ دَیَّانَ دِینِهِ« سلام بر تو که حاکم  می

 دین خدایی.

 


